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تردیدي نداریم که در نظریه روانکاوي فرض کنیم که جریانی که رخدادهاي ذهنی طی 
جریان ، به اصطلاح، ما معتقدیم. شونداي خودکاره با اصل لذّت تنظیم میکنند به شیوهمی

که این اندازد و ایناي لایتغیر به حرکت میجویانه به شیوهاین رخدادها را تنشی غیرلذّت
: گردداي که نتیجه غایی با کاهش این تنش قرین میگیرد به گونهجریان جهتی به خود می

با در نظر گرفتن این جریان در بررسیهاي خود . یعنی با اجتناب از عدم لذّت یا تولید لذّت
را در کار خود وارد » اقتصادي«ما بینشی ، مطالعه ماستدرباره فرایندهاي ذهنی که موضوع 

را به » اقتصادي«کنیم و اگر در جریان توصیف این فرایندها سعی کنیم که این عنصر می
ارزیابی کنیم و (oynamic)»پویا«و (topographical)»نگارانهمکان«علاوه عناصر 
در حال حاضر امکان درك آن را داریم از به گمان من کاملترین توصیفها را که ، تخمین بزنیم

متمایز » مابعد روانشناسانه«توصیفی که شایسته است با اصطلاح ، آنها به دست خواهیم داد
. شود

در این مورد ابداً براي ما اهمیت ندارد که در پی آن برآییم که با ارائه این فرضیه اصل 
ایم یا آن را ریخی متعینی نزدیک شدهلذّت تا چه اندازه به نظام فلسفی خاص و از حیث تا

ورزانه در جریان تلاش براي توصیف و تشریح امور ما به این فرضیات گمان. ایماختیار کرده
ارجحیت و اصالت جزو اهدافی . ایممان در حوزه مطالعاتمان رسیدهواقع مشاهدات روزمرّه

هایی که بنیان فرضیه اصل لذّت ینیستند که کار روانکاوانه براي خود تعیین کرده است و تلق



از سوي دیگر ما . توان از آنها غفلت کرداند که به ندرت میهستند چنان آشکار و بدیهی
کنیم که قادر باشد از معنا و اي میدرنگ سپاس خود را نثار هر نظریه فلسفی یا روانشناسانهبی

اما . وند اطلاعاتی به ما ارائه کندشاحساس لذّت و عدم لذّت که چنان با قدرت بر ما وارد می
ترین و اینجا پیچیده. در اینجا چیزي که به درد اهداف ما بخورد وجود ندارد، افسوس
، توانیم از برخورد با آن اجتناب کنیمناپذیرترین ناحیه ذهن است و از آنجا که ما نمیدسترس

ما بر آنیم . ن فرضیه خواهد بوداي که داراي کمترین محدودیت باشد بهتریبه نظر من فرضیه
که لذّت و عدم لذّت را به کمیت هیجانی که در ذهن وجود دارد اما به هیچ رو مقید

(bound)اي ربط دهیم که عدم لذّت متناظر با افزایش نیست ربط دهیم و به چنان شیوه
اي ساده رابطهآنچه از این گفته منظور نظر ماست . کمیت هیجان باشد و لذّت با کاهش آن

میان قوت احساسِ لذّت و عدم لذّت و تعدیلهاي متناظر در کمیت هیجان نیست؛ حداقل ــ با 
ایم ــ مستقیماً هر نوع نسبتی را بر مبناي سهم توجه به آنچه از روان ـ فیزیولوژي آموخته

کاهش کمیت سازد احتمالاً میزان افزایش یاعاملی که احساس را معین می: کنیمپیشنهاد نمی
تواند در اینجا موءثر باشد اما توصیه آزمون احتمالاً می. هیجان در زمانی مفروض است

شود که ما کاوشگران تا زمانی که مشاهدات کاملاً مشخصی منظور نظر باشد در مسأله نمی
. پیشتر رویم

رباره د1فخنر. ت. توانیم به کشفی که محقق ژرفکاوي همچون جنمی، به هر تقدیر
کشفی که در اصل خود با کشفی که ، اعتنا باقی بمانیمموضوع لذّت و عدم لذّت کرده است بی

بیانیه فخنر در اثر کوچکی بیان . کندکار روانکاوانه ما را به سوي آن رانده است مطابقت می
Ideen zur Schöpfungs، شده است - und Entwicklungsgeschichte

der organismen, 1873 Einige (part ×I, Supplement, و معناي آن (94
، هاي آگاهانه همواره نسبت و ارتباطی با لذّت یا عدم لذّت دارندتا آنجا که تکانه«: چنین است

در نظر گرفت که با وضعیتهاي ثبات و عدم ]حالاتی [ توان به مثابه لذّت و عدم لذتّ را نیز می
اي این امر مهیاگر بنیانی است براي فرضیه» . انی دارندثبات نسبت و ارتباطی روانی ـ جسم

هر حرکت ، بنا به این فرضیه. که من قصد دارم در جاي دیگر با تفصیل بسیار به آن بپردازم
شود که در روانی ـ جسمانی که از آستانه آگاهی فراتر رود به همان نسبتی با لذّت ملازم می

شود زدیک شود و به همان نسبت با عدم لذّت همراه میوراي محدوده معینی به ثبات کامل ن

1 -G. T. Fcchner



که ، که در میان دو حددرحالیکه در وراي محدوده معینی از ثبات کامل منحرف شود؛ 
اعتنایی حاشیه معینی از بی، هاي کمی لذّت و عدم لذّت توصیف کردتوان آنها را آستانهمی

. حسی وجود دارد

، ه سلطه اصل لذّت در زندگی ذهنی اعتقاد پیدا کنیمشود تا بواقعیاتی که سبب می
کوشد تا کمیت هیجان موجود در شود که دستگاه ذهنی میهمچنین در این فرضیه متجلی می

فرض اخیر فقط شیوه دیگر بیان . آن را تا آنجا که ممکن است پائین یا حداقل ثابت نگه دارد
، ی متوجه پائین نگه داشتن کمیت هیجان باشداصل لذّت است زیرا که اگر کارکرد دستگاه ذهن

باید به عنوان ضد گاه هر چیزي که براي افزایش کمیت طراحی شده باشد ناگزیر میآن
اصل لذّت از اصل . بخشیعنی به عنوان چیزي غیر لذتّ، عملکرد این دستگاه تلقی شود

شود که ما را ناگزیر از میشود؛ اصل اخیر عملاً از واقعیاتی نتیجه گرفتهثبات منتج می
تر نشان خواهد داد که گرایشی مطالعه تفصیلی، افزون بر این. کندکارگیري اصل لذّت میبه

شود به عنوان موردي ویژه در ذیل اصل که از این طریق به دستگاه ذهنی نسبت داده می
آن فخنر احساس شود؛ اصلی که در متن قرار داده می» گرایش به سوي ثبات«فخنر به نام 

. دهدلذّت و عدم لذّت را در نسبت با یکدیگر قرار می

باید متذکر شد که اگر به طور دقیق سخن بگوییم باید بگوییم که صحیح ، به هر تقدیر
اي وجود اگر چنان سلطه. نیست در جریان فرایندهاي ذهنی از سلطه اصل لذّت سخن گفت

شد یا به لذّت بایست با لذّت همراه میما میداشت اکثریت عظیم فرایندهاي ذهنی می
بنابراین . گیریی تضاد داردکه تجربه عام به طور مطلق با چنان نتیجهانجامید درحالیمی

توان گفت این است که در ذهن گرایشی قوي به سوي اصل لذّت وجود حداکثر چیزي که می
در تضادند؛ بنابراین نتیجه نهایی دارد اما وضعیتها یا نیروهاي معین دیگري با این گرایش 

توانیم گفته خود را با تذکر می. تواند با گرایش به سوي اصل لذّت هماهنگ باشدهمواره نمی
از آنجا که وجود گرایشی به سوي هدف ، به هر تقدیر«: فخنر در موردي مشابه مقایسه کنیم

که به طور کلی هدف فقط با و از آنجا ، به معناي آن نیست که آن هدف به دست آمده است
». . . آمدنی استتقریبهایی به دست



اکنون اگر به این پرسش بازگردیم که چه وضعیتهایی قادرند اصل لذتّ را از رسیدن به 
یابیم و با تعیین چارچوب شده میبار دیگر خود را در زمینی اَمن و پیموده، نتیجه بازدارند

. لی در دسترس خود داریمپرسش خود منبعی غنی از تجربه تحلی

نخستین مثال از اصل لذّت که به این سیاق بازداشته شده است مثالی آشناست که به طور 

کارکرد (primary)دانیم که اصل لذّت خاصِ روش اولیهما می. افتدمنظم اتفاق می
ریهاي جهان از دیدگاه صیانت نفسِ ارگانیسم در میان دشوا، اما این امر، دستگاه ذهنی است

اصل واقعیت. از همان بدو امر ناکارآ و حتی به شدت خطرناك است، خارجی
(reality principle) ِخود«تحت تأثیر غریزه صیانت نفس«(ego) ، جایگزین اصل

هذا به تأخیراما مع، کندنیت کسب لذّت در غایت امر را رها نمی، اصل واقعیت. شودلذّت می
آورد؛ یعنی رها ساختن شماري از امکانات کند و آن را به اجرا درمیانداختن ارضاء را طلب می

کسب ارضاء و تحملِ موقت عدم لذّت به منزله برداشتن گامی در راه طولانیِ غیرمستقیمی که 
اصل لذّت به عنوان روشی کاري که غرایز جنسی ــ که ، به هر رو. شودبه لذّت منتهی می

آورد و از مدتی طولانی دوام می، کنندآنها بسیار سخت است ــ از آن استفاده می» بیتتر«
 اغلب در غلبه بر ، کندآغاز می» خود«آنجا که اصل لذّت کار را با همین غرایز یا از درون خود

. شود آن هم به ضررِ کل ارگانیسماصل واقعیت موفق می

ه باشد که جایگزینی اصل لذّت با اصل واقعیت فقط تواند وجود داشتشکی نمی، به هر رو
بخش شود که به هیچ رو شدیدترینِ این تواند مسببِ شمار اندکی از تجارب غیر لذّتمی

دهد در تضادها فرصت دیگرِ رها شدن عدم لذّت را که با نظم کمتري رخ نمی. تجارب نیستند
در » خود«آن هم در زمانی که ، دهدو برخوردهایی باید یافت که در دستگاه ذهنی رخ می

اي که دستگاه تقریباً تمامی انرژي. تري استحال تحول به سازمانهاي به مراتب پیچیده
اما اینها اجازه . گیردهاي غریزي ذاتی آن نشأت میذهنی از آن آکنده شده است از تکانه

افتد که ر بارها و بارها اتفاق میدر جریان امو. یابند که به همان مرحله تحول ارتقاء یابندنمی
، غرایز منفرد یا بخشهایی از غرایز در اهداف و نیازهاي خود با مابقی غرایز ناسازگار شوند

بنابراین غرایز دسته اول را . ادغام شوند» خود«توانند در وحدت منحصر به فرد غرایزي که می
را در سطوح پائینِ تحول روانی نگه دارد تواند از این وحدت جدا سازد و آنها فرایند سرکوب می

اگر آنها متعاقباً موفق شوند که با گذار از . کندراه ارضاي آنها را قطع می، اول از همه، و



طور که به سهولت در اي به ارضاي مستقیم یا جایگزین دست یابند ــ همانراههایی حاشیه
توانست د که در موارد دیگر میدهد ــ این رخدامورد غرایز جنسی سرکوب شده رخ می

در . شوداحساس و درك می، به عنوان عدم لذّت» خود«به وسیله ، فرصتی براي لذّت باشد
، دهداي در اصل لذّت رخ میشکاف تازه، گیرداي که با سرکوب پایان مینتیجه تضاد کهنه

اي لذّت تازه، ن اصلکوشند تا در تطابق با ایآن هم درست در زمانی که غرایزي معین می
. کسب کنند

سازد هنوز امکان لذّت را به منبع عدم لذّت بدل می، جزئیات فرایندي که طی آن سرکوب
اما شکی نیست که . تواند به روشنی ارائه گرددبه وضوح و روشنی فهمیده نشده است یا نمی

توانند به طور کلی تهایی که نمیاند ــ یعنی لذاز این نوع، رنجورانههاي روانتمامی عدم لذّت
. احساس و درك شوند

اکنون آنها را برشمردم به هیچ وجه سرچشمه اکثر تجارب عدم دو منبع عدم لذتی که هم
توان با برخی توجیهات سردستی تأکید کرد که حضور اما در مورد مابقی می. لذّت ما نیستند

عدم ، کنیمدم لذتهایی که ما احساس میاغلبِ ع. آنها با سلطه اصل لذّت در تضاد نیست
تواند ادراك فشار غرایز ارضاءنشده این ادراك می. هستند(perceptual)لذتهاي ادراکی 

بخش آلوده است یا انتظاراتی غیر لذتّنفسه رنجتواند ادراکی خارجی باشد که یا فیباشد یا می
اه ذهنی آن را به عنوان خطر تشخیص به عبارت دیگر دستگ، کنددر دستگاه ذهنی ایجاد می

یعنی واکنشی که مقوم ، پس واکنش به این تقاضاهاي غریزي و تهدیدهاي خطر. دهدمی
اي درست به دست اصل لذّت یا اصل تواند به شیوهمی، فعالیت مناسبِ دستگاه ذهنی است

این امر محدودیتی رسد که به نظر نمی. کننده اصل لذّت است هدایت شودواقعیت که تعدیل
با این وصف تحقیق درباره واکنش ذهنی به خطر . پردامنه براي اصل لذتّ به وجود آورد

خارجی دقیقاً در وضعیتی قرار دارد که مواد و مصالح جدیدي به بار آورد و پرسشهایی نو مطرح 
. اندکند که به مسأله فعلی ما مربوط
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آهن و سایر حوادثی که شدید و تصادفات راههاي مکانیکیوضعیتی که بعد از ضربه
مدت زمانی طولانی است که شناخته و ، دهدمتضمن خطري براي زندگی هستند رخ می

بر آن گذاشته (traumatic neurosis)»زارنجوريِ آسیبروان«توصیف شده است و نام 
مار کثیري از این جنگ دهشتناکی که به تازگی پایان یافته است منجر به ظهور ش. شده است

اي پایان داده است که سبب بیماري را اما این واقعه حداقل به وسوسه، نوع بیماریها شده است
. اي نسبت دهیم که به دست نیروي مکانیکی ایجاد شده استبه ضایعه ارگانیک نظام عصبی

ی علائمِ کند از حیث فراوانزا از علائم بیماري ترسیم میرنجوري آسیبتصویري که روان
شود اما بنا به قاعده در به هیستري نزدیک می، مشابه(motor symptoms)حرکتیِ

هاي کاملاً بارز بیماري ذهنی ــ که در این مورد شبیه خودبیمارانگاريمورد نشانه
(melancholia)یا ماخولیا(hypochondria) است ــ و همچنین در مورد شواهدي

از آن فراتر ، دهدکلی به مراتب جامعتر قابلیتهاي ذهنی به دست میکه از ناتوانی و اختلال 
زاي ناشی از رنجوري آسیبرنجوري ناشی از جنگ یا روانهنوز تبیین کاملی از روان. رودمی

این واقعیت که ، رنجوري ناشی از جنگدر مورد روان. دوران صلح به دست داده نشده است
وقات بدون مداخله هر نوع نیروي مکانیکی خالص ظاهر همان علائم بیماري بعضی از ا

در . کنندهکننده باشد هم امري گیجرسد که در آنِ واحد هم امري روشنبه نظر می، شودمی
، نخست: شوندگر میدو مشخصه به شکلی بارز جلوه، زاي معمولیرنجوري آسیبمورد روان
(fright)و رعب(surprise)ی بر هولرسد که عامل عمده مسبب آنها مبتنبه نظر می

شوند بنا به قاعده مخالف تحول باشد؛ دوم زخم و جراحتی که به طور همزمان وارد می
را به (anxiety)»اضطراب«و (fear) «ترس«و » رعب«. کنندرنجوري عمل میروان
توانند از آنها میاند؛ اما در واقعاي نادرست به عنوان اصطلاحاتی مترادف به کار بردهشیوه

مبین حالت خاصی از » اضطراب«. حیث نسبتشان با خطر از یکدیگر به روشنی متمایز شوند
. تواند ناشناخته باشدهرچند این خطر می، منتظر خطر بودن یا آماده شدن براي آن است

نامی » رعب«. بود(afraid)نیازمند موضوع معینی است که باید از آن در خوف » ترس«
رو شده شود که با خطري روبهدهیم که کسی زمانی وارد آن میاست که ما به وضعیتی می

که آمادگی آن را داشته باشد؛ باشد بدون آن



من بر این باور نیستم که اضطراب بتواند . گیردعامل هول در اینجا مورد تأکید قرار می
دارد که از فرد مضطرب در برابر چیزي در اضطراب وجود . زا باشدرنجوري آسیبمولد روان

بعداً به این موضوع خواهیم . کندرنجوريِ رعب محافظت میرعب و بنابراین در برابر روان
. پرداخت

. تواند موثقترین روش تحقیق فرایندهاي ذهنی عمیق باشدمطالعه خوابها و روءیاها می
این مشخصه را دارند که مکرراً دهندزا رخ میرنجوري آسیبخوابها و روءیاهایی که در روان

وضعیتی که او با درافتادن به ، اي که براي او رخ داده است بازگردانندبیمار را به وضعیت حادثه
آنها فکر . اندازداین امر مردم را بسیار اندك به شگفتی درمی. شودرعبی دیگر از آن بیدار می

خود را بر بیمار حتی در حال خواب تحمیل زا مداوماًکنند که این واقعیت که تجربه آسیبمی
. توان گفت که بیمار دلمشغولِ آسیب خود شده استمی: اثبات قوت این تجربه است، کندمی

مدت زمانی طولانی است که براي ما در ، اي که آغازگر بیماري بوده استدلمشغولیها با تجربه
افراد هیستریک اغلب «اعلام کردند که 1893و فروید در سال 2بروئر. هیستري امر آشناست

گرانی رنجوري ناشی از جنگ نیز مشاهدهدر روان» . انداز به یاد آوردن خاطرات در رنج و عذاب
دهد اي که آسیب رخ میتوانستند از طریق دقیق شدن در لحظه4و زیمل3همچون فرنچی

. علائم حرکتی معینی را تبیین کنند

زا هستند در زندگی رنجوري آسیبکه آیا افرادي که مبتلا به رواندانممن نمی، به هر رو
. پردازند یا خیراي که بر آنها اتفاق افتاده است بسیار میزمان بیداریشان نیز به خاطرات حادثه

کسانی که این امر را به . شاید آنها بیشتر در پی آن باشند که درباره آن حادثه فکر نکنند
بایست در شب آنها را به وضعیتی اند که خواب و روءیاي آنها میپذیرفتهعنوان امري بدیهی 

با . اندسرشت خوابها و روءیاها را بد فهمیده، بازگرداند که مسبب بیمار شدن آنها شده است
شان در سرشت آنها هماهنگتر خواهد بود اگر آنها به بیماران تصاویري از دوران سلامتی

اگر روءیاها و . اي که آنها به آن امید دارندبهبودي، نشان دهندگذشته یا بهبودیشان را 
(wish-fulfilling)زا عقیده ما دال بر روند آرزو برآوردنِرنجوري آسیبخوابهاي روان

ما هنوز یک منبع در دست داریم که درِ آن به روي ما باز ، خوابها و روءیاها را متزلزل نکنند

2 -Breuer
3 -Ferenczi
4 -Simmel



در ، شبیه بسیاري چیزهاي دیگر، ل کنیم که کارکرد خواب دیدنتوانیم استدلاما می: است
شویم که ما وادار میوضعیت مختل شده است و از اهداف خود منحرف گشته است یا ایناین 

. تأمل کنیم» خود«بر گرایشهاي خودآزارانه رمزآلوده 

رها کنیم و به زا رارنجوري آسیبکنم که موضوع تیره و تار رواندر اینجا پیشنهاد می
وارسی روشِ کاري بپردازیم که دستگاه ذهنی در یکی از نخستین فعالیتهاي بهنجارش از آن 

. کند ــ منظور من روش کاري در بازي کودکانه استاستفاده می

(1919)5هاي مختلف بازي کودکان فقط اخیراً از دیدگاه روانکاوانه به دست فایفرنظریه
کسی که من خوانندگان خود را به مقاله او ارجاع ، رار گرفته استبندي و مورد بحث قجمع

کنند تا انگیزشهایی را کشف کنند که کودکان را به طرف ها تلاش میاین نظریه. خواهم داد
اما آنها در برجسته ساختن انگیزش اقتصادي و توجه به حاصل آمدن ، شوندبازي رهنمون می

بدون آن که خواسته باشم کل قلمروي را که . اندخوردهلذتی که در این بازیهاست شکست 
ام از طریق فرصتی که بخت آن را توانسته، این پدیده بر آن حاکم است وارد بحث کرده باشم

اي آن را انجام داد و خود آن اي که پسر یکسال و نیمهفراهم کرد پرتوي بیفکنم بر اولین بازي
زیرا که من به همراه ، اي گذرا بودچیزي بیش از مشاهده، این مشاهده. را اختراع کرده بود

کردم و مدت زمانی طول کشید کودك و والدینش براي چند هفته در زیر یک سقف زندگی می
. کرد کشف کنماي را که او به طور مرتب تکرار میتا معناي عمل رمزآلوده

در سن . رس نبودشاستثنایی و پی، از حیث تحول دماغی، این کودك به هیچ وجه
توانست شماري توانست کلمات با معناي معدودي بگوید؛ همچنین مییکسال و نیم او فقط می

او ، به هر تقدیر. صدا درآورد که مبین معنایی بود که فقط براي اطرافیان او فهمیدنی بود
بود تشویق » یپسر خوب«که و به سبب این، رابطه خوبی با پدر و مادر و خانم پرستارش داشت

آگاهانه از فرامینی دال بر دست نزدن به برخی ، شددر شب مزاحم والدینش نمی. شدمی
کرد و بالاتر از همه هنگامی که مادرش او را چیزها یا نرفتن به اتاقهاي معینی اطاعت می

، داو در عین حال شدیداً به مادرش وابسته بو. کردکرد گریه نمیبراي چند ساعتی ترك می
مادري که نه فقط خودش او را تغذیه کرده بود بلکه بدون کمک دیگران از او مواظبت و 

5 -Pfeifer



اي داشت که کنندهاین پسر کوچولوي خوب عادت ناراحت، به هر تقدیر. نگهداري کرده بود
اي مثل زیر رسید به گوشهاو هر چیز کوچکی را که به دستش می: زدگاه از او سر میبهگاه

اي بازیها و جمع کردن آنها اغلب به مشغلهبنابراین یافتن این اسباب. کردمیتخت پرت
را از » اوُ ـ اُو ـ اوُ ـ اُو«دار و بلند او با انجام دادن این کار صداي کش. شدگیر بدل میوقت

مادر او و . گرفتمندي و رضایت به خود میآورد و به همراه آن حالت علاقهخود درمی
صرفاً حرف ندا نیست بلکه ، این شرح حال در این اندیشه توافق کردند که این صدانویسنده 

متعاقباً دریافتم که این کار نوعی بازي است و . است]»رفت«["fort"مبین کلمه آلمانی
را » رفت«کند این است که با آنها بازي بازیهایش میاي که کودك از اسبابیگانه استفاده

اي چوبی داشت کودك قرقره. اي کردم که نظر مرا تأیید کردروزي مشاهده. ددهانجام می
هرگز به فکر او نرسید که آن را پشت سر خود روي زمین . اي نخ به دور آن بسته بودکه تکه

داد این بود که نخ قرقره آنچه او انجام می. اي باشد براي بازيبکشد گویی که قرقره درشکه
، کردداشت و با مهارت آن را به لبه تختی که داراي روختی بود پرتاب مییرا در دست نگه م

ي پرمعناي خود را ادا » اُو ـ اُو ـ اُو ـ اُو«شد و در همین حال اي که قرقره ناپدید میبه گونه
کشید و ظهور مجدد آن را با اداي سپس قرقره را با کشیدن نخ از تخت بیرون می. کردمی

اي کامل بود ــ این عمل بازي، بنابراین. گفتخوشامد می]»آنجا«["da"شادمانه کلمه
اي گر فقط شاهد عمل نخست بود که به شیوهمشاهده، بنا به قاعده. ناپدید شدن و بازگشتن

هرچند تردیدي وجود نداشت که لذّت ، شداي کامل تکرار میناپذیر به عنوان بازيخستگی
. همراه بودبیشتر با دومین عمل 

شد ــ که به دستاورد فرهنگی بزرگ کودك مربوط می، بنابراین تفسیر بازي میسر شد
زد که که او زمانی بدان دست می) پوشی از ارضاي غریزيیعنی چشم(اي پوشی غریزيچشم

او به اصطلاح با آماده . که اعتراضی بکند مادرش از خانه خارج شودداد بدون ایناجازه می
ن صحنه براي ناپدید شدن و بازگشتن اشیائی که در دسترس او بودند به خود پاداش ساخت
این نکته اصلاً مهم ، اگر بخواهیم درباره موءثر بودن سرشت این بازي قضاوت کنیم. دادمی

نیست که آیا کودك خود بازي را اختراع کرده است یا از طریق اشارات بیرونی آن را فراگرفته 
توانست عزیمت مادر خود کودك قطعاً نمی. مندي ما متوجه مسأله دیگري استعلاقه. است

بنابراین چگونه تکرار این تجربه . را به عنوان چیزي خوشایند یا حتی چیزي خنثی درك کند
شد؟ شاید در پاسخ بتوان گفت که عزیمت آزاردهنده در قالب بازي با اصل لذّت سازگار می



و بنابراین در ، آفرین او انجام گیردمقدمه ضروري بازگشت شاديبایست به عنوان مادر می
اما در برابر این عقیده باید این امر . مسأله بازگشت است که هدف واقعی بازي نهفته است

اي خود به عنوان بازي، یعنی عمل عزیمت، واقع مشاهده شده را ابراز کرد که عمل نخست
بسیار بیشتر از آن بوده است که فقط بخشی از کلیت مستقل انجام گرفته است و تکرار آن

. بازي با پایان خوشایندش باشد

از دیدگاهی . توان رسیداز تحلیل واقعه منفردي از این قبیل به هیچ نتیجه قطعی نمی
شود که کودك به سبب انگیزشی دیگر تجربه خود داوري این برداشت حاصل میبري از پیش

در آغاز او در موقعیتی منفعل قرار داشت ــ او مقهور تجربه شده . سترا به بازي بدل کرده ا
. نقشی فعال بر عهده گرفت، بخش بودهرچند که غیرلذّت، بود؛ اما با تکرار آن به عنوان بازي

که فروکاست که مستقل از این(mastery)این تلاشها را شاید بتوان به غریزه سروري
توان دست به تفسیر دیگري اما هنوز می. کندشد یا خیر عمل میبخش بانفسه لذّتخاطره فی

باشد ممکن است انگیزشی از کودك را ارضاء کند » رفته«اي که ء به گونهپرت کردن شی. زد
خالی کردن دقِ دل خود بر سرِ مادرش به سبب ، که در زندگی واقعی او سرکوب شده است

خیلی «: جویانه داشته باشدتواند معنایی مبارزهشد میگونه بااگر قضیه این. دور شدن از او
یک سال بعد همان » . فرستممن خودم تو را بیرون می. به تو احتیاجی ندارم! برو، خوب

داشت و اگر از آن خوشش بازي را برمیاسباب، پسري که من شاهد نخستین بازیش بودم
در آن زمان او شنیده بود 6»!برو به جبه«: گفتکرد و میآمد آن را روي زمین پرت مینمی

خورد؛ برعکس او این است و او از غیبت پدرش هیچ تأسفی نمی» جبهه«که پدر غایبش در 
خواهد اکنون که مادرش فقط در تملک ساخت که اصلاً دلش نمیامر را کاملاً روشن می

تمایلات خصمانه شناسیم که دوست داشتند ما کودکان دیگري را می. اوست برآشفته شود
بنابراین ما در این شک باقی . مشابهی را با بیرون انداختن اشیاء به جاي افراد نشان دهند

اي که بر آن احاطه اي قاهرانه در ذهن به گونهمانیم که آیا تمایل کلنجار رفتن با تجربهمی
زیرا که در .تواند به عنوان رخدادي اولیه و مستقل از اصل لذّت تجلی یابدمی، یابیم

آخر کودك شاید فقط قادر باشد تجربه ناخوشایند خود دست، موضوعی که مورد بحث ماست

٦ -fwontمعناي این عبارت با توجه به جمله بعدي که رفتن پدر پسر به جبهه جنگ؛Front باشد روشن
]م[. شدخواهد



لذتی از نوع دیگر اما از نوع مستقیم را به همراه ، را در بازي به این سبب تکرار کند که تکرار
. آوردمی

د در مورد این کند که بر تردید خوهمچنین مطالعه بیشتر بازي کودکان کمکی به ما نمی
کنند واضح است که کودکان در بازیهاي خود هر آن چیزي را تکرار می. دو دیدگاه فائق آییم

و با انجام این کار آنها قوت آن تأثیر را ، که در زندگی واقعی بر آنها تأثیر بسیار گذاشته باشد
اما از سوي . سازندتوان گفت خود را بر آن وضعیت حاکم میسازند و به اصطلاح میآشکار می

دیگر این امر آشکار است که بازي آنها را آرزویی که در تمامی مدت بر آنها سلطه دارد 
دهد ــ آرزوي آدم بزرگ بودن و توانایی انجام کارهایی که بزرگسالان تأثیر قرار میتحت

بخش تواند مورد مشاهده قرار گیرد که سرشت غیرلذّتاین امر نیز می. دهندانجام می
اگر پزشکی حلق کودك را معاینه کند یا عملی . همواره براي بازي نامناسب نیست، ايتجربه

آور به توانیم کاملاً مطمئن باشیم که این تجارب رعبمی، کوچک بر روي او انجام دهد
موضوع بازي بعدي مبدل خواهند شد؛ اما در این مورد نباید این واقعیت را فراموش کنیم که 

که کودك از انفعال تجربه به پویایی بازي به محض آن. از منبعی دیگر فراهم خواهد شدلذتی 
گذار کند تجربه ناخوشایند را به یکی از همبازیهایش منتقل خواهد کرد و از این طریق دقِ دل 

. خود را سر جانشین خالی خواهد کرد

نیست وجود غریزه شود که نیازياز این مبحث این نتیجه گرفته می، با این وصف
آخر باید یادآوري دست. مقلدانه خاصی را براي تمهید انگیزشی براي بازي مفروض بگیریم

دهند ــ که اي که بزرگسالان انجام میکنیم که بازي و نمایش هنرمندانه و تقلید هنرمندانه
از ) راژديبه عنوان مثال در ت(برخلاف بازي کودکان داراي مخاطبانی است ــ تماشاگران را 

این . یابندبخش میکند و تماشاگران این تجارب را بسیار لذّتها معاف نمیدردناکترین تجربه
همواره طرق و ابزارهاي کافی ، کننده است که حتی در زیر سلطه اصل لذّتامر دلیلی قانع

ن آن توابخش است به موضوعی بدل ساخت که مینفسه غیرلذّتوجود دارد که هر آنچه را فی
ملاحظه این موارد و موقعیتها را که نتیجه غایی . را به یاد آورد و در ذهن با آن کلنجار رفت

شناسانه بر عهده گیرد که رهیافتی اقتصادي به آنها تولید لذّت است باید نوعی نظام زیبایی
صل لذّت را زیرا که وجود و سلطه ا، اي براي اهداف ما ندارندآنها هیچ فایده. موضوع آن دارد

اند به انگارند؛ و هیچ گواهی از عملکرد گرایشهایی را که به وراي اصل لذّت متوجهمفروض می
. اندیعنی گرایشهایی که بدویتر از آن گرایشها و مستقل از آن، دهنددست نمی
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سال کار شدید این بوده است که امروزه اهداف آنی تکنیک روانکاوي کاملاً با 25نتیجه 
کرد مگر کشف مواد و در آغاز پزشک تحلیلگر کاري نمی. داف آن در آغاز متفاوت استاه

. اي مناسببندي آنها و انتقال آنها به بیمار در لحظهمصالح ناخودآگاه پوشیده بر بیمار و جمع
از آنجا که این . روانکاوي در آن هنگام پیش از هر چیز و بیش از هر چیز هنرِ تفسیر بود

وادار : به سرعت هدف بعدي در معرض دید قرار گرفت، مسأله معالجه را حل نکردتکنیک 
در این کار تأکید عمده بر مقاومت . هاي روانکاو از خاطرات اوساختن بیمار به تأیید برساخته

در ، اینک هنر در واگشایی این مقاومتها در سریعترین زمانِ ممکن بود: شدبیمار گذاشته می
آنها به بیمار و ترغیب او با نفوذ انسانی براي رها ساختن مقاومتهایش ــ در اینجا نشان دادن

. کردنقش خود را ایفا می، شددر نظر گرفته می7»انتقال«اي که به عنوان بود که نظریه

اما اکنون کاملاً روشن شده است که هدفی که در نظر گرفته شده است ــ یعنی هر آنچه 
تواند کل بیمار نمی. یافتنی نیستید خودآگاه شود ــ کاملاً با این روش دستناخودآگاه است با

آورد ممکن است به و آنچه او به یاد نمی، آن چیزي را که در او سرکوب شده است به یاد آورد
بنابراین بیمار به هیچ وجه از صحت . دقت جزء ضروري آن چیزِ سرکوب شده باشد

شود که مصالح او ناگزیر می. کندشود اطمینانی حاصل نمیمیاي که به او منتقلبرساخته
طور که پزشک ترجیح که هماناي معاصر تکرار کند به جاي آنشده را به عنوان تجربهسرکوب

این بازتولیدها که با چنان دقت . دهد آن را به عنوان چیزي مربوط به گذشته به یاد آوردمی
اره بخشی از زندگی جنسی دوران طفولیت را به همراه دارد ــ همو، شوداي ظاهر میناخواسته

یعنی رابطه ، اي لایتغیر در قلمرو انتقالیعنی عقده اُدیپ و مشتقات آن؛ و این موارد به شیوه
، رسندتوان گفت وقتی امور به این مرحله میمی. آیندمجدداً به نمایش درمی، بیمار با پزشک

تمامی . شودرنجوري اولیه میجایگزین روان» رنجوري انتقالیوانر«رنجوري تازه یا روان

٧-Transferenceهاي مثبت و منفی را ، فرایندي است که طی آن بیمار احساسات عشق و نفرت و اندیشه
درگیري عاطفی بیمار با پزشک، . که در گذشته براي کسی یا چیزي داشته است به پزشک خود نسبت دهد

رنجوريِ آخرین نیز فق شود به این روانمداوایی موفق است که طی آن پزشک مو. رنجوري انتقال نام داردروان
]م[ . متکی شدن به خود یعنی شفا یافتن. غلبه کند و بیمار را وادارد که به خود متکی شود



ها رنجوري انتقالی را در کوچکترین محدودهکوشش پزشکان بر این بوده است که این روان
نگه دارند؛ تا جایی که ممکن است آن را به مسیر خاطره بیندازند و تا حد امکان کمترین اجازه 

شود و آنچه بازتولید نسبت میان آنچه به یاد آورده می. اهر شودرا بدهند که به عنوان تکرار ظ
تواند بیمار خود را از پزشک بنا به قاعده نمی. کنداز موردي به مورد دیگر فرق می، شودمی

پزشک باید بیمار را وادار کند که بخشی از زندگی ، این مرحله مداوا معاف کند
اما از سوي دیگر باید مواظب باشد که بیمار تا درجاتی اش را مجدداً تجربه کند؛شدهفراموش

سازد که این امر اي که او را به رغم همه چیزها قادر میگیريفاصله، فاصله خود را حفظ کند
اي فراموش شود در واقع فقط بازتاب گذشتهرا بازشناسد که آنچه به عنوان واقعیت ظاهر می

اعتماد بیمار جلب شده است و به همراه آن ، صل آیداگر این هدف با موفقیت حا. شده است
. موفقیت معالجه که وابسته به آن است تضمین شده است

که در جریان مداواي روانکاوانه » اجبار به تکرار«تر کردن فهم این براي راحت
باید بیش از همه چیز از شرّ این برداشت غلط رهایی یابیم که ، شودرنجوران ظاهر میروان

ناخودآگاه ــ . نچه در مبارزه خود به ضد مقاومتها با آن سروکار داریم مقاومت ناخودآگاه استآ
کند که ــ به هیچ رو مقاومتی در برابر تلاشهایی نمی» شدهسرکوب«یا به عبارت دیگر امر 
خود هیچ کاري ندارد مگر شکستن فشاري ، ناخودآگاه، در واقع. گیردبراي مداوا صورت می

شود و بازگشودن راه خود به سوي آگاهی یا آزاد شدن از طریق دست زدن بر آن وارد میکه
هاي بالاتر ذهن که اساساً مسبب و مقاومت در طول مداوا از سیستمها و لایه. به کنشی واقعی

دانیم که این اما از آنجا که ما بنا به تجربه می. شودمجري سرکوب هستند نشان داده می
ناخودآگاه ، در وهله اول معالجه، ها براي مقاومتها و در واقع خود مقاومتهاه انگیزهواقعیت ک

اگر ما . اشارتی به ماست که باید کمبودهاي خود در اصطلاحاتمان را تصحیح کنیم، هستند
coherent)تقابل را نه میان امر آگاه و ناخودآگاه بلکه میان خود منسجم ego) و امر

این امر قطعی است که . ایماز فقدان روشنی و وضوح تبرّي جسته، ار کنیمشده برقرسرکوب
، توانیم به عنوان هسته آن توصیف کنیمو به طوري چشمگیر آنچه می» خود«بخش اعظم 

»ماقبل آگاه«توانیم با اصطلاح ناخودآگاه است و صرفاً بخش کوچکی از آن را می، خود
(preconscious)مند یا پویا به جاي ا جایگزین کردن اصطلاحی نظامب. توصیف کنیم

گیرد او سرچشمه می» خود«توانیم بگوییم که مقاومت بیمار از می، اصطلاحی صرفاً توصیفی
. شده منتسب شودکنیم که اجبار به تکرار باید به ناخودآگاه سرکوبگاه ما ناگهان درك میو آن



بعد از آن که عمل مداوا تا نیمه راه براي تماس با رسد که این اجبار فقط به نظر محتمل می
. تواند خود را نشان دهدآن پیش رفت و سرکوب را سست کرد می

کند؛ خود در تأثیر اصل لذتّ عمل میآگاه و ناآگاه تحت» خود«شکی نیست که مقاومت 
سرکوب تواند با رها شدن امرامري که می، بخش استجستجوي طفره رفتن از امر غیرلذتّ

بخش با از سوي دیگر تلاشهاي ما متوجه تمهید مداراي با امر غیرلذّت. شده حاصل شود
شده اما چگونه اجبار به تکرار ــ یعنی تجلی قدرت امر سرکوب. توسل به اصل واقعیت است
شود؟ روشن است که بخش اعظم آنچه تحت اجبار به تکرار از نو ــ به اصل لذّت مربوط می

هاي غریزي زیرا که فعالیتهاي تکانه، شود» خود«شود باید مسبب عدم لذّت تجربه می
این عدم لذّت از همان نوعی است که ما قبلاً آن را ، به هر تقدیر. آوردشده را رومیسرکوب

عدم لذّت براي یک سیستم و در : با اصل لذّت در تضاد نیست]گفتیم که[ بررسی کردیم و 
ایم یعنی رو شدهاما اکنون با امر واقعی نو و شاخص روبه. سیستمی دیگرعین حال ارضا براي

اي است که دربردارنده هیچ امکانی از لذّت که اجبار به تکرار نیز یادآوري تجارب گذشتهاین
هایی غریزي شود موجب ارضاي حتی تکانه، حتی از مدتها قبل، تواندگاه نمیو هیچ، نیست

. اندبعد سرکوب شدهکه از آن زمان به 

هاي شکوفایی اولیه زندگی جنسی دوران طفولیت محکوم به نابودي است زیرا که خواسته
ترین آن با واقعیت و با مرحله ناکافیِ تحول کودك سازگار نیست؛ این شکوفایی در آزاردهنده

، کستاز دست دادن عشق و ش. رسدوضعیتها و در میان دردناکترین احساسات به پایان می
به (self-regard)در پس خود زخمهایی دائمی را در قالب داغ خودشیفتگی بر حرمت نفس 

بیش از هر چیز دیگر به 8که به نظر من و همچنین به نظر مارچینفسکی، گذاردجاي می
رنجوري شیوع بسیار دارد کمک که در روان(sense of inferiority)»حس حقارت«

که تحولات جسمانی او محدودیتهایی بر آن تحمیل ، کودكجستجوهاي جنسی. کندمی
من «هاي بعدي از قبیل شود؛ و ریشه شکوهبخشی منتهی نمیبه هیچ نتیجه رضایت، کندمی

ناشی از همین امر ، »توانم در کاري موفق شومتوانم کاري را به اتمام برسانم؛ من نمینمی
به ، دهدقاعده به ولیِ جنسِ مخالف او پیوند میاي عاطفی که کودك را بنا بهحلقه. است

یا به حسادت ورزیدن نسبت به کودك تازه متولد شده ــ گواه ، ناامیدي به انتظار بیهوده ارضا
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تلاشهاي خود کودك براي ، انجامدوفایی کسی که کودك او را دوست دارد ــ میقطعی بی
آوري شکست گیرد به طور شرممیبچه درست کردن که با نوعی جدیت تراژیک انجام

، تقاضاهاي فزاینده تعلیم و تربیت، شودهر چه کمتر شدن محبتی که به او ابراز می. خوردمی
دهد که تا آخر به او نشان میگاه ــ تمامی اینها دستبهآمیز و مجازاتهاي گاهکلمات سرزنش

ارد معدود نوعی و مداوماً تکرارشونده مو، این موارد. چه وسعتی مورد تحقیر قرار گرفته است
. رسدهایی هستند که بر مبناي آنها عشقی که مشخصه دوران کودکی است به پایان میشیوه

بیماران تمامی این وضعیتهاي ناخواسته و عواطف دردناك را در جریان انتقال تکرار 
آیند که جریان مداوا را رمیآنان درصدد ب. کنندکنند و آنها را با حداکثر هنرمندي احیا میمی

کوشند تا احساس کنند که هنوز به اتمام نرسیده است قطع کنند؛ آنان یک بار دیگر میدرحالی
دارند که با جدیت با آنها سخن بگوید و با آنها به سردي اند و پزشک را وامیکه تحقیر شده

اي که در ه جاي بچهکنند؛ آنان برفتار کند؛ آنان موضوعاتی درخور حسادتشان کشف می
اي بزرگ اي براي هدیهریزند و وعدهاي بزرگ میبرنامه، کودکی مشتاقانه در آرزویش بودند

یک از این آرزوها در گذشته هیچ. دهند ــ که این هم به همان اندازه غیرواقعی استمی
این [ ن که توان حدس زد که امروز اگر به جاي آو می، توانست موجب تولید لذّت شودنمی

به عنوان خاطرات یا خوابها و روءیاها ظاهر ، اي تازه به خود بگیرندشکل تجربه]آرزوها
البته اینها فعالیتهاي غرایزي هستند که هدفشان این است . لذتّ کمتري به بار آورند، شوند

، آموختتوان از تجربه کهنه این فعالیتها که به ارضا شدن منجر شوند؛ اما هیچ درسی نمی
این تجارب ، به رغم این امر. شوندفعالیتهایی که در عوض فقط به عدم لذّت رهنمون می

. شوندفشار اجبار تکرار میتحت

تواند در می، کندرنجوران آشکار میهاي انتقال روانآنچه را روانکاو در جریان پدیده
دهند این است که روز میحالتی که آنان ب. زندگی برخی افراد عادي نیز مشاهده شود

آنان را تسخیر کرده است؛ اما » شیطانی«سرنوشتی شوم در تعقیب آنان است یا قدرتی 
زنند روانکاوي همواره بر این نظر بوده است که خود آنان قسمت اعظم سرنوشتشان را رقم می

توجه است به اجباري که در اینجا مورد. سازدکه تأثیرات دوران اَوان طفولیت آن را معین می
حتی اگر افرادي ، ایمرنجوري یافتههیچ وجه متفاوت از اجبار به تکراري نیست که ما در روان

از ، رنجورانهگاه علائمی حاکی از سروکار داشتن با تضاد روانکنیم هیچرا که اینک بررسی می
رو هستیم که همه وبهبنابراین ما با افرادي ر. نشان نداده باشند، طریق تولید علائم بیماري



آدم خیري که پس از مدتی همه افراد تحت : روابط انسانی آنان پیامدي مشابه دارد
این افراد ممکن بود با ، هرچند در موقعیتی دیگر، کننداش او را با خشم رها میسرپرستی

لخ رسد که او محکوم به چشیدن تمامی طعم تو به نظر می، یکدیگر بسیار متفاوت باشند
رسد؛ یا ناسپاسی شده است؛ یا انسانی که تمامی دوستیهایش با خیانت دوستانش به پایان می

اش بارها و بارها کسی دیگر را درجایگاه اقتدار خصوصی یا عمومی انسانی که در جریان زندگی
ي کند و فرد مقتدر جدیدخود آن اقتدار را واژگون می، دهد و سپس بعد از زمانی معینقرار می

اش با یک زن از مراحل نشاند؛ یا باز مثل عاشقی که تمام ماجراهاي عشقیرا به جاي قبلی می
سبب » تکرار مداوم همان چیز«این جریانِ . رسدگذرد و به نتایج مشابهی میمشابهی می

آن هم زمانی که آن را با رفتار فعال فرد موردنظر ربط ، شودگونه شگفتی براي ما نمیهیچ
نخورده و زمانی که بتوانیم در او نشانه شخصیتی اساسی را کشف کنیم که همواره دستدهیم 

ما بسیار بیشتر تحت . ماند و ناگزیر است در تکرار همان تجارب خود را نشان دهدباقی می
اي منفعل از سر رسد فرد موردنظر تجربهگیریم که در طی آن به نظر میتأثیر مواردي قرار می

او با تکرار همان ، اي که او بر آن هیچ تأثیري ندارد اما در جریان آنتجربه،گذراندمی
توان به عنوان مثال به زنی اشاره کرد که سه بار در اینجا می. شودرو میسرنوشت مقدر روبه

متوالی ازدواج کرد و شوهران او هر بار خیلی زود بیمار شدند و او از آنها در بستر مرگشان 
در حماسه رمانتیک9ترین تصویر شعري از چنان سرنوشتی را تاسودهندهتکان. ردمراقبت ک

Gerusalemme Liberataقهرمان این حماسه تانسرد نادانسته . به دست داده است
. کشداش کلوریندا را که لباس جنگی سردار دشمن را پوشیده است در دوئلی میمحبوبه

شود که لشکریان جنگجو را به رد جنگل جادویی غریبی میتانسرد بعد از به خاکسپاري او وا
زند؛ اما خون از جاي ضربه جاري او با شمشیرش بر درخت بلندي ضربه می. افکندوحشت می

رسد که شکوه شود و صداي کلوریندا که روحش در درخت زندانی شده است به گوش میمی
. می کرده استگوید که محبوبش یک بار دیگر او را زخکند و میمی

اگر ما چنین مشاهداتی را در نظر گیریم که متکی بر رفتار بیماران در حال انتقال و متکی 
کنیم که فرض کنیم که حقیقتاً شجاعت آن را پیدا می، هاي مردان و زنان استبر زندگینامه

نک نیز مایلیم ای. اجباري براي تکرار وجود دارد که هیچ اعتنایی به اصل لذّت ندارد، ذهندر 

9 -Tasso



اي را که کودکان را به طرف بازي زا و تکانهرنجوران آسیبخوابها و روءیاهایی را که در روان
. شود به این اجبار مربوط سازیمرهنمون می

توانیم آثار خالص اجبار به تکرار را به اما باید متذکر شد که فقط در مواردي نادر می
در مورد بازي کودکان . مراهی نکرده باشند مشاهده کنیماي که دیگر انگیزشها آن را هگونه

تواند هایی دیگر را مورد تأکید قرار دادیم که بر مبناي آنها پدید آمدن اجبار میما قبلاً شیوه
به نظر ، بردنی باشدمورد تفسیر قرار گیرد؛ اجبار به تکرار و ارضایی غریزي که بلافاصله لذّت

پدیده انتقال را آشکارا مقاومتی . اي منتهی شوندکاري صمیمانهرسد که در اینجا به هممی
در اصرارِ سرسختانه خویش بر سرکوب از خود نشان » خود«دهد که مورداستفاده قرار می

توسط ، به اصطلاح، کند آن را به خدمت گیرددهد؛ اجبار به تکرار که مداوا سعی میمی
بخش اعظم . )ه خود به اصل لذّت متصل استزیرا ک(شود به طرف خود کشیده می» خود«

رسد بر مبنایی عقلانی به نظر می، توان به عنوان اجبار سرنوشت توصیف کردچیزي را که می
اي که ما تحت فشار هیچ نوع ضرورتی نیستیم تا براي تبیین آن به فهمیدنی باشد؛ به گونه

. نیروي انگیزشی رمزآلوده و جدیدي متوسل شویم

تر اما با تأملی فکورانه. زا باشندمورد مشکوك شاید خوابها و روءیاهاي آسیبکمترین 
شویم بپذیریم که حتی در موارد دیگر نیز کلِ زمینه را عملکرد نیروهاي انگیزشی ناگزیر می

تبیین نشده باقی ، مطالب بسیاري براي توجیه فرضیه اجبار به تکرار. گیرندآشنا دربر نمی
تر از اصل لذتّ باشد که تر و غریزيتر و ابتداییرسد بدوياجباري که به نظر میمانده است ــ 

باید ، کنداما اگر اجبار به تکرار در ذهن عمل می. انگارداجبار به تکرار آن را نادیده می
بفهمیم که کارکرد آن با چه چیزي متناظر ، خوشحال باشیم که چیزي در مورد آن بدانیم

تواند پدید آید و نسبت آن با اصل لذّت چیست ــ اصلی که وضعیتهایی میتحت چه ، است
. ایمقبلاً غلبه بر مسیر جریانهاي تحریک در زندگی ذهنی را به آن منتسب کرده، آخردست
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آمیز است که خواننده بر طبق تمایلات آید تأملات و اغلب تأملاتی اغراقآنچه در پی می
تلاشی است براي پیگیري ، این تلاش، فزونتر. را قبول یا رد کندتواند آن اش میفردي

. بردتا دریابیم که ره به کجا می، آن هم از سرِ کنجکاوي، اي به صورت منسجماندیشه

این تصور را که از بررسی جریانات ناخودآگاه حاصل آمده است نقطه ، تأملات روانکاوانه
بلکه تابع ، ترین صفت فرایندهاي ذهنینه کلی، تواندمیدهد که آگاهی عزیمت خود قرار می

توانیم می، اگر منظور خود را با اصطلاحات مابعدروانشانسانه بیان کنیم. خاصی از آنها باشد
توصیف .10Csتأکید کنیم که آگاهی تابعی از نظامی خاص است که مابعدروانشناسی آن را

اساساً متشکل است از ادراك تحریکاتی که از جهان آورد آنچه آگاهی به بار می. کندمی
تواند از درون نظام ذهنی احساس لذّت و عدم لذّت که فقط می]همچنین [ آید و خارجی می

.pcptنشأت گیرد؛ بنابراین ممکن است که به نظام _Cs .11 ، موقعیتی در این فضا منتسب
ر گیرد؛ و باید به سوي جهان خارج متوجه این نظام باید در مرز میان درون و بیرون قرا. کرد

اي در خواهیم دید که هیچ چیز نو و جسورانه. گردد و باید سایر نظامهاي روانی را احاطه کند
ایم که آناتومی مغز آن این فرضیات نهفته نیست؛ ما فقط نظرگاهی را درباره جایابی اتخاذ کرده

ی در قشر مغز است ــ یعنی آگاه» جاي«را مشخص ساخته است و بر آن است که 
آناتومی مغز محتاج بررسی این امر نیست که . ترین لایه و لایه پوشاننده ارگان مرکزيخارجی

اگر بخواهیم از حیث آناتومی سخن بگوییم چرا آگاهی باید در سطح مغز قرار داده شود به جاي 
شاید ما در شرحی که از این . ترین بخش قرار گیرداي اَمن در جایی در درونیآن که به شیوه

.pcptموقعیت درباره سیستم خود یعنی _Cs.دهیم موفقتر باشیمبه دست می .

آگاهی یگانه خصوصیت بارزي نیست که ما به فرایندهایی که درون این سیستم هستند 
گیریم فرض می، ایمبر مبناي بیشنهایی که از تجربه روانکاوي کسب کرده. کنیممنتسب می

. یکی آگاه است و دیگري ناخودآگاه: گیردبر طبق نظریه روانکاوانه، فعالیت ذهنی به دو صورت انجام می-١٠
نامد که منظور از آن نظام یا ساختاري می.Csرا اغلب به اختصار(conscious)فعالیت ذهنی آگاهانهفروید 

]م[ . دهدکند رخ میاست که در آن فعالیت ذهنی آگاهانه که از فرایندهاي ثانویه متابعت می
بار در نخستیناست که فروید آن را(the perceptual system)مخفف نظام ادراکیpcptنظام-١١

]م[ . یکی دانستCsرا با نظام آگاهانه یاpcptاو بعداً نظام. تفسیر خواب تشریح کرد



رد پاهایی دائمی در آنها به ، دهده تمامی فرایندهاي تحریکی که در سایر نظامها رخ میک
با واقعیت آگاه ، هاییچنان رد پا ـ خاطره، دهندگذارد که بنیان خاطره را تشکیل میجاي می

شدن هیچ نوع سروکاري ندارند؛ در واقع آنها اغلب زمانی به نهایت قدرتمند و به نهایت 
اند همانهایی هستند که هرگز وارد آگاهی رجایند که فرایندهایی که آنها را بر جاي گذاشتهپاب

باور کردن این امر سخت است که رد پاهاي دائمی تحریکاتی از این ، به هر تقدیر. شوندنمی
.pcptقبیل در سیستم Cs.اگر آنها مداوماً آگاهانه باقی بمانند. نیز بر جاي مانده باشد،

از . کنندخیلی زود محدودیتهایی براي قابلیت نظام جهت دریافت تحریکات تازه ایجاد می
سوي دیگر اگر آنها ناخودآگاه باشند ما با مسأله تبیین وجود فرایندهاي ناخودآگاه در نظامی 

ما به . شودشویم که کارکردش در غیر این صورت با پدیده آگاهی همراهی میرو میروبه
چیزي را ، دهدبا ارائه فرضیه خود که جریان آگاه شدن را به نظامی خاص نسبت میاصطلاح 

کننده اگرچه این ملاحظات به طور مطلق قانع. ایمایم و چیزي را به دست نیاوردهتغییر نداده
رانند که تردید کنیم که آگاه شدن و رد پاي ـ خاطره را پشت سو میهذا ما را بدانمع، نیستند

بنابراین . جریانهایی هستند که در درون یک نظام واحد با یکدیگر ناسازگارند، گذاشتنسر 
شود اما آگاهی حاصل می، .Csآمیز در درون سیستمتوانیم بگوییم که از جریان تحریکمی

شود که در گذارد؛ اما آن تحریک به نظامهایی منتقل میدر آنجا رد پایی دائمی بر جاي نمی
من همین . ماندن در کنارش قرار دارند و در درون آنهاست که ردپاهاي آن باقی میدرون آ

. امورزانه تفسیرخواب آوردهاي ادامه دادم که در بخش گمانگونهخط فکري را در تصویر طرح
این نکته را باید به خاطر سپرد که از سایر منابعِ سرمنشأ آگاهی اطلاع اندکی در دست است؛ 

این ، کنیمشود را ارائه میزمانی که ما گزاره آگاهی به جاي رد پا ـ خاطره ظاهر میبنابراین
آن هم در تمامی موارد و بر این مبنا که این گزاره با مضامینی ، شودگزاره نیازمند تأمل می

. کاملاً درست ارائه شده است

با آنچه در سایر در تقابل(اي داراي مشخصات ویژه.Csپس نظام، اگر چنین باشد
، آمیزفرایندهاي تحریک، اي که در درون آنبه گونه، است) دهدنظامهاي روانی رخ می

گذارند بلکه به اصطلاح در پدیده آگاه شدن به پایان تغییري دائمی در عناصر آن بر جاي نمی
عوامل که نیازمند آن است که با برخی، اي کلیاستثنایی از این دست بر قاعده. رسندمی

چنین عاملی که در سایر نظامها غایب . شوند تبیین شودمنحصراً با یک سیستم منطبق می



که بلاواسطه در جنب جهان خارجی ، باشد. Csحفاظ نظام است ممکن است موقعیت باز و بی
. گیردقرار می

اي یسهترین صورت ممکنِ آن به عنوان ریزکاي را در سادهاجازه دهید ارگانیسم زنده
(vesicle)ايتمایزنیافته از ماده(substance)تصویر کنیم که در معرض تحریک است .

از وضعیتی که در آن ، در این صورت سطح این ریزکیسه در تماس با جهان خارجی قرار دارد
در واقع . آیدشود و به صورت ارگانی براي دریافت محرکات درمیقرار دارد تفکیک می

دهد که عملاً به ما نشان می، اش در تلخیص تاریخ تحولبا توجه به توانایی،شناسیجنین
نشأت گرفته است؛ ماده خاکستري قشر مغز به عنوان 12نظام عصبیِ مرکزي از اکتودرم

ماند و برخی از خصوصیتهاي ماهوي آن را به مشتقی از لایه سطحی بدوي ارگانیسم باقی می
توان فرض کرد که در نتیجه تأثیر بلاوقفه محرکات هولت میبنابراین به س. بردارث می

اي به گونه، شودماده آن تا عمق خاصی به طور مداوم تعدیل می، خارجی بر سطح ریزکیسه
گذرد مسیر متفاوتی در هاي عمیقتر میآمیز در قیاس با آنچه در لایهکه فرایندهاي تحریک

آماده «آخر چنان با تحریک شود که دستیبنابراین غشایی تشکیل م. گیرندپیش می
کند و قابلیت که مناسبترین وضعیتهاي ممکن را براي پذیرش محرکات عرضه می» شودمی

معناست که عناصر آن این امر بدان.Csاز حیث سیستم. دهدتعدیلات بعدي را از دست می
یرا که آنها قبلاً در مورد ز، شونددیگر دچار تعدیلات دائمی بعدي بر اثر عبور هیجان نمی

به هر وصف اینک آنان توانایی آن را . اندمسأله موردنظر تا بیشترین حد ممکن تعدیل یافته
اینک از توان ارائه کرد که همهاي متعددي را میاندیشه. اند که آگاهی را ظاهر سازندیافته

توان آنها را ته است نمیحیث سرشت این تعدیلاتی که در جوهر و فرایند هیجانی صورت گرف
توان این فرض را پیش کشید که هیجان در جریان گذار از عنصري به عنصر می. تصدیق کرد

سان به دست آمده است همان دیگر باید بر مقاومت غلبه کند و کاهش مقاومتی که بدین
. گذاردرا بر جاي می(facilitation)چیزي است که رد پاي دائمی هیجان یعنی تسهیل 

دیگر وجود ، مقاومتی از این نوع براي گذار از عنصري به عنصر دیگر.Csبنابراین در نظام
یعنی تمایزي که او میان ، توان میان این تصویر و گفته بروئر نسبتی برقرار کردمی. ندارد

١٢ -ectodermدو لایه دیگر . ، یکی از سه لایه جنینی است که منشأ پوست و سلسله اعصاب است
]م[ . اند از مزودرم و اندودرمعبارت



گذارد؛ عناصردر عناصر نظامهاي روانی می13و انرژي متحرك کتکتیک) یا مقید(انرژي ساکن 
تواند اي هستند که میحامل هیچ انرژي مقیدي نیستند بلکه فقط حامل انرژي. Csنظام 

به هر تقدیر بهتر آن است که آدمی درباره این نکات تا حد امکان با احتیاط . آزادانه تخلیه شود
به سازد که منشأ آگاهی را ورزیها ما را قادر میاین تأملات و گمان، با این همه. سخن بگوید

و با ویژگیهایی مرتبط سازیم که باید آنها را به جریانهایی .Csطریقی با موقعیت نظام
. دهدهیجانی منتسب ساخت که درون آن رخ می

این بخش . اما باید در مورد ریزکیسه زنده و لایه قشري گیرنده آن بیشتر سخن بگوییم
وجود دارد که آکنده از قدرتمندترین کوچک از ماده زنده در میانه جهانی خارجی به حال تعلیق

تحریکاتی که از این ، انرژیهاست؛ و اگر سپر محافظی در برابر محرکات براي آن فراهم نشود
بنابراین او بدین طریق این سپر را فراهم . تواند آن را نابود کندگیرد میانرژیها نشأت می

مناسب ماده زنده است و تا درجاتی دهد که لایه بیرونی آن ساختی را از دست می: کندمی
کند که در برابر شود و بعد از آن به عنوان جوف یا غشایی ویژه عمل میغیرارگانیک می

انرژیهاي جهان خارج فقط با بخشی از شدت اصلی خود ، در نتیجه. محرکات مقاوم است
ها در پس سپر لایهاند عبور کنند؛ و این هاي زیرین بعدي که هنوز زندهتوانند به لایهمی

اند به آن توانند خود را وقف گیرندگی شماري از محرکات کنند که اجازه یافتهمحافظ خود می
دهد هاي ژرفتر را از سرنوشتی مشابه نجات میلایه خارجی با مرگ خود تمامی لایه. برسند

ه محافظ را رسد چنان قوي باشد که لایمحرکی که به آن می، به اصطلاح، کهــ مگر این
حفاظت در برابر محرك یقیناً براي ارگانیسم زنده کارکرد مهمتري دارد تا گرفتن . بشکند
کوشد تا اي از آن خود است و بیش از هر چیز میسپر محافظ داراي مخزن انرژي. محرك

کند در برابر تأثیراتی محافظت کند که هاي خاص انتقال انرژي که در آن عمل میشیوه
اند ــ تأثیراتی که متوجه تثبیت آنها ي عظیمی که در جهان خارج وجود دارند موجد آنانرژیها

کشف جهت و سرشت محرك ، هدف عمده گرفتن محرك. و بنابراین متوجه نابودي آنهاست

١٣ -cathecticمشتق از ،cathexis این واژه را مترجمان آثار انگلیسی فروید در برابر واژه آلمانی.
Besetzungیت انرژي. اندگذاري است جعل کردهکه معناي لفظی آن سرمایهاي منظور فروید توصیف کم

تواند از ساختی به ساختی شبیه شارژ الکتریکی است که میcathexis. است که در هر ساخت ذهنی وجود دارد
توان آنها اند که میهمچنین آن را به نیروهایی نظامی تشبیه کرده. که مقید شده باشدجا شود مگر اینر جابهدیگ

مترجم ترجیح داد که از . انددر فارسی به آن نیروگذاريِ روانی نیز گفته. را از مواضعی به مواضعی دیگر انتقال داد
]م[ . کلمه اصلی استفاده کند



هاي کوچکی از جهان خارج را بگیرد خارجی است؛ و براي انجام این کار کافی است که نمونه
لایه ، در ارگانیسمهاي کاملاً تحول یافته. چک بدل کند و بیازمایدو آن را به کمیات کو

قشري گیرنده ریزکیسه سابق مدت زمانی طولانی است که به اعماقِ درون بدن پس نشسته 
هرچند بخشهایی از آن در لایه رویی یعنی چسبیده به زیر سپر سراسري باقی مانده ، است

ندامهاي حسی هستند که اساساً از دستگاهی براي اینها همان ا. است تا حائل محرك شود
اما همچنین شامل ترتیبات خاصی هستند براي محافظت ، گرفتن آثار خاص معینی از تحریک

ویژگی . بیشتر در برابر شمار فزون از حدي از تحریک و همچنین طرد انواع نامناسب محرکها
خارجی سروکار دارند و فقط آنها این است که فقط با شمار بسیار اندکی از تحریکات

شاید آنها را بتوان با شاخکهایی مقایسه کرد که تمام . گیرندهایی از جهان خارجی را مینمونه
کنند و سپس از آن عقب اي آزمایشی به طرف جهان خارج پیشرفت میمدت به شیوه

. کشندمی

رسی تمام و کمال را کنم تا اندکی به موضوعی بپردازم که شایستگی بردر اینجا سعی می
امروزه در موضعی قرار داریم که درباره این ، در نتیجه برخی کشفیات روانکاوانه. داراست

ایم که ما آموخته. اند»صور ضروري اندیشه«نظریه کانتی به بحث بپردازیم که زمان و مکان 
معناست که ل بداناین امر در وهله او» . اندزمانبی«نفسه فی، فرایندهاي ذهنی ناخودآگاه

دهد و ایده زمان اند و زمان به هیچ رو آنها را تغییر نمیاي زمانمند نظم نیافتهآنها به شیوه
مشخصاتی منفی هستند که فقط زمانی به ، این مشخصات. تواند بر آنها به کار بسته شودنمی

از . به عمل آیداي میان آنها و فرایندهاي ذهنی آگاهانهشوند که مقایسهروشنی درك می
.pcptرسد که ایده انتزاعی ما از زمان کاملاً از روش کارکرد نظامبه نظر می، سوي دیگر

_Cs. از این روش کارکرد متناظر باشد]نظام[ نشأت گرفته باشد و باید با ادراك همان .
من . شداین نحوه عملکرد شاید مقوم راه دیگري براي تمهید سپري در برابر محرکات با

اما من باید خود را به این سرنخها محدود ، آگاهم که این نکات باید بسیار مبهم به نظر آید
. کنم

ما شرح دادیم که چگونه یاخته زنده به سپري در برابر محرکی از جهان خارج مجهز شد؛ 
ز خارج و قبلاً نشان دادیم که لایه مغزي نزدیک به سپر باید به عنوان اندام گیرنده محرك ا

همچنین ، شودمبدل می.Csبه هر تقدیر این غشاء حساس که بعداً به نظام. تفکیک یابد
وضعیت نظام در میان خارج و داخل و تفاوت میان وضعیتهایی که . گیردهیجاناتی از درون می



حکمفرماست بر عملکرد نظام و ]خارجی و داخلی[ بر گیرندگی هیجانات در دو مورد 
از سیستم در برابر محرك ، در جهت خارج. کل دستگاه ذهنی تأثیري قاطع داردهمچنین 

در . شود فقط تأثیري کاهش یافته داردشود و میزان هیجانی که بر آن وارد میمحافظت می
هاي عمیقتر به طور مستقیم و به چنان سپري وجود ندارد؛ هیجانات در لایه، جهت داخل

آن هم تا آنجا که برخی از ، یابندخل سیستم گسترش مینایافته به داصورتی کاهش
به هر . شودلذّت میهاي لذّت ـ عدمخصوصیات آنها موجب پدید آمدن احساسات در مجموعه

آیند در شدت خود و همچنین در سایر ابعاد کمی خود ــ و هیجاناتی که از درون می، تقدیر
قدر مشترك بیشتري دارند تا تحریکاتی که از ، شاید در وسعت خود ــ با روش کارکرد نظام

، اول. آورداین وضعیت دو نتیجه مشخص به بار می. شوندجهان خارج به داخل سرازیر می
بر ) دهدکه شاخصی هستند براي آنچه در درون دستگاه رخ می(لذّت احساسات لذّت و عدم

براي رویارویی با هرگونه شیوه مخصوصی، دوم. یابندتمامی محرکهاي خارجی سلطه می
شوند؛ گرایشی شود که باعث افزایش شدید عدم لذّت میهیجانات داخلی به کار گرفته می

اي برخورد شود که گویی آنها نه از درون بلکه از برون عمل وجود دارد که با آنها به گونه
ابزار دفاع در برابر آنها آید که سپر را به عنوان اي که این امکان به وجود میبه گونه، کنندمی

مکانیسمی که ، است(projection)این امر منشأ فراافکنی. به ضد محرك به کار گرفت
. شناسانه ایفا کندمقرّر است نقشی عظیم در به وجود آمدن فرایندهاي آسیب

کنم که این ملاحظات اخیر ما را به فهم بهتر سلطه اصل لذّت رهنمون احساس می
. تاکنون هیچ پرتوي بر مواردي افکنده نشده است که با این سلطه در تضادندشود؛ امامی

ما هر هیجانی از خارج را که چنان قدرتمند باشد . بنابراین اجازه دهید که قدمی جلوتر رویم
به نظر من مفهوم آسیب. کنیمتوصیف می» زاآسیب«، که به سپر محافظ رخنه کند

(trauma)اي از این نوع به علاوه شکاف در سدي است که در برابر بطهضرورتاً متضمن را
چنان رخدادي به عنوان آسیبی خارجی باید اختلالی در سطح وسیع . محرکات کارآمد نیست

در . در کارکرد انرژي ارگانیسم به وجود آورد و هر نوع اقدام دفاعی ممکن را به جریان اندازد
دیگر هیچ امکانی براي . شودنش کنار گذاشته میعین حال اصل لذّت در همان زمان از ک

در اینجا مسأله ، جلوگیري از بمباران دستگاه ذهنی با شمار بسیاري از محرکها وجود ندارد
اند و همچنین آید ــ مسأله مهار میزان محرکهایی که به درون رخنه کردهدیگري به وجود می

. اي که بتوان از دست آنها خلاصی یافتنهبه گو، مقید کردن آنها در معناي روانی کلمه



اي عدم لذت خاصِ درد جسمانی احتمالاً نتیجه شکسته شدن سپر محافظ در منطقه
بنابراین سیلان مداومی از هیجانات از بخش پیرامون متوجه دستگاه مرکزي . محدود است

از ذهن انتظار داریم . گیردمعمولاً چنین امري فقط از درون دستگاه نشأت می. شودمغز می
شود که چگونه به این تهاجم واکنش نشان دهد؟ انرژي کتکتیک از تمامی جهات فراخوانده می

»ضدکتکسیسی«. اي از آن در حول و حوش شکاف فراهم شودتا میزان بسنده
(anticathexis)گردد و به نفع آن سایر نظامهاي روانی ضعیف در سطح وسیع جمع می

شود یا کاهش اي فلج میاي که کارکردهاي روانی باقیمانده به طرز گستردهگونهبه، گرددمی
باید تلاش کنیم که از مثالهایی از این دست درسی بگیریم و آنها را بنیانی براي . یابدمی

گیریم که بنابراین از مسأله فعلی نتیجه می. ورزیهاي مابعدروانشناسانه خود قرار دهیمگمان
ود به شدت کتکتیک شده است قادر است جریان اضافی انرژي تازه ساري و نظامی که خ

یعنی آن را از حیث روانی مقید ، یعنی آن را به کتکسیس ساکن بدل کند، جاري را بگیرد
» مقیدکننده«رسد که نیروي به نظر می، هرچه کتکسیسِ ساکنِ خود نظام بیشتر باشد. کند

هرچه کتکسیس کمتر باشد براي برگرفتن انرژي ، برعکس، براینآن نیز قویتر خواهد بود؛ بنا
ساري و جاري قابلیت کمتري خواهد داشت و نتایج چنان شکافی در سپر محافظ در برابر 

توان به حق به این نظر اعتراض کرد که افزایش کتکسیس نمی. محرك وخیمتر خواهد بود
تیجه مستقیم سیلان انبوه هیجان تبیین توان به صورتی ساده به عنوان نحول شکاف را می

و ، دستگاه ذهنی فقط گیرنده افزایشی بود در کتکسیس انرژي خود، بودگونه میاگر این. کرد
. ماندنشده باقی میکننده درد و ضعیف شدن تمامی نظامهاي دیگر تبیینخصوصیت فلج

زیرا ، گذاردبیین ما تأثیر میشود بر تهاي بسیار خشن تخلیه نیز که درد موجب آن میپدیده
دهند ــ یعنی آنها بدون مداخله دستگاه ذهنی به کار خود اي بازتابی رخ میکه آنها به شیوه

نامشخص بودن تمامی بحثهاي ما درباره آنچه آن را مابعدروانشناسی توصیف . دهندادامه می
آمیز که در عناصر یجانکردیم البته به سبب این امر است که درباره سرشت فرایندهاي ه

اي کنیم که محق نیستیم فرضیهدانیم و احساس میدهد چیزي نمینظامهاي روانی رخ می
در نتیجه در تمامی مدت با عامل ناشناخته وسیعی سروکار . درباره این موضوع ارائه کنیم

اقلانه اي عبه شیوه. عاملی که مجبوریم آن را در هر فرمول جدیدي دخالت دهیم، داریم
تواند با انرژیهایی به سرانجام رسد که آمیز میفرض بر این گذاشته شد که این جریان هیجان

رسد که این جریان کیفیتهاي چندي داشته از حیث کمی متغیرند؛ همچنین محتمل به نظر می
قرار ما فرضیه بروئر را به عنوان عاملی نو مورد ملاحظه) . به عنوان مثال از حیث دامنه(باشد 



اي که باید میان تواند به دو شکل انجام گیرد؛ به گونهدادیم بر این مبنا که انباشت انرژي می
دو کتکسیس نظامهاي روانی یا عناصر آنها تمیز قائل شویم ــ کتکسیسی که به شکل آزادانه 

مقید«ما شاید گمان بریم که . رود و کتکسیس ساکنیابد و به طرف تخلیه میجریان می
یابد در تغییر آن از حالت سیلان اي که به درون دستگاه ذهنی جریان میانرژي» ساختن

. آزادانه به حالت ساکن نهفته است

زاي رایج را رنجوري آسیباي آزمایشی خطر کنیم و روانکنم ما باید به شیوهفکر می
این امر به . استنتیجه شکافی گسترده بدانیم که در سپر محافظ در برابر محرك ایجاد شده

پندارانه شوك باشد که در تقابل آشکار قرار دارد رسد تکرار مجدد نظریه قدیمی و سادهنظر می
شناسانه را نه به آثار خشونت اي که اهمیت سببشناختیتر بعدي و روانطلبانهبا نظریه جاه

این نظرات مخالف ، با این وصف. کندمکانیکی بلکه به رعب و تهدید به زندگی منتسب می
زا نیز با نظریه شوك در خامترین رنجوري آسیبناپذیر نیستند و آراء روانکاوانه درباره روانآشتی

نظریه اخیر ماهیت شوك را صدمه مستقیم به ساختار مولکولی یا حتی . شکل آن یکی نیست
که آنچه ما یدرحال. داندعناصر نظام عصبی می(histological)شناسانهبه ساختار بافت

در پی فهمیدن آنیم آثاري است که بر اثر شکاف در سپري که در برابر محرك قرار دارد و بر 
آید و ما هنوز اهمیت را به عنصر آید بر ارگان مغز به وجود میاثر مسائلی که از پی آن می

جمله فقدانمن، سبب رعب فقدان هر نوع آمادگی براي اضطراب. کنیمرعب منتسب می
این نظامها . گیرندهایپرکتکسیس نظامهایی است که باید اولین چیزي باشند که تحریک را می

به سبب کتکسیس پائینشان در موقعیت خوبی براي مقید ساختن سیلان هیجان نیستند و 
بنابراین دیده خواهد شد که آمادگی . آیدنتایج شکاف در سپر محافظ هرچه سهلتر از پی می

ب و هایپرکتکسیس نظامهاي گیرنده مقوم آخرین خط دفاع سپر در برابر محرك براي اضطرا
تفاوت میان نظامهایی که آماده نیستند و نظامهایی ، در مورد شمار بسیاري از آسیبها. است

اند ممکن است عامل مهمی در تعیین نتیجه که از طریق هایپرکتکتیک بودن به خوبی آماده
شک وزن و رود این عامل بیوت آسیب از محدوده خاصی فراتر میهرچند جایی که ق. باشد

دانیم تحقق آرزوها به شیوه توهمی به وسیله طور که میهمان. دهداهمیت خود را از دست می
شود و تحت سلطه اصل لذّت این امر به کارکرد آنها تبدیل خوابها و روءیاها برآورده می

ل نیست که خوابها و روءیاهاي بیمارانی که به اما براي خدمت به این اص. شودمی
به موقعیتی که در ، راندزا مبتلا هستند با چنان نظمی آنها را به عقب میرنجوري آسیبروان



بلکه ما باید در اینجا فرض کنیم که روءیاها در اینجا به انجام . آن آسیب رخ داده است
که سلطه اصل لذّت حتی بتواند شروع شود کنند که باید قبل از آناي دیگر کمک میوظیفه

گرایانه بر محرك اي واپسکوشند تا به شیوهاین خوابها و روءیاها می. باید به سرانجام رسد
بنابراین . زاسترنجوري آسیبآن هم با تحول اضطرابی که حذف آن سبب روان، غلبه کنند

ذهنی که اگرچه با اصل لذّت در تضاد آنها دیدگاهی به ما ارائه کنند درباره کارکرد دستگاه 
تر از هدف کسب لذّت و اجتناب از عدم رسد ابتدایینیست مستقل از آن است و به نظر می

. لذّت باشد

بار تصدیق کنیم که این گزاره رسد اینجا جایی باشد که در آن براي اولینپس به نظر می
طور که آور همانها و روءیاهاي اضطرابخواب. که روءیاها تحقق آرزوها هستند استثنایی دارد

روءیاهاي مجازات. گر چنان استثنایی نیستندام ارائهبه تکرار و به تفصیل نشان داده
dreams)(punishmentنیز استثنا نیستند زیرا که آنها به جاي تحقق آرزوي ممنوع ،

گناه را که واکنشی به انگیزش و یعنی آنها آرزوي حس. نشانندمجازات متناسب با آنها را می
اما ممکن نیست روءیاهایی را که ما در حال بحث . بخشندتکانه رد شده است تحقق می

دهند یا خوابها و روءیاهایی را که در طول زا رخ میرنجوري آسیبدرباره آنها هستیم و در روان
آورند تحت عنوان بازمیدهند و آسیبهاي روانی دوران کودکی را به خاطرهروانکاوي رخ می
هرچند . گیرندنشأت می» اجبار به تکرار«آنها از تسلیم شدن به . بندي کنیمتحقق آرزو طبقه

و توصیه به (کند این اجبار را آرزویی پشتیبانی می، این امر واقعیت دارد که در جریان تحلیل
بنابراین چنین به . )یاد آوردن آنچه فراموش شده است و سرکوب شده است مشوق آن است

رسد که کارکرد روءیاها ــ که متشکل است از کنار گذاشتن هر انگیزشی که ممکن نظر می
هاي آزاردهنده ــ کارکرد اصیل آنها است خواب را قطع کند آن هم با تحقق آرزوهايِ تکانه

ذهنی سلطه براي آنها ممکن نیست که این کارکرد را انجام دهند مادام که کل زندگی . نیست
این امر فقط ، وجود داشته باشد» وراي اصل لذّت«اگر چیزي . اصل لذّت را پذیرفته باشد

رسد که بپذیریم همچنین زمانی وجود داشته است که هدف هنگامی منطقی به نظر می
این امر متضمن نفی کارکرد بعدي آنها نیست اما اگر فقط . تحقق آرزوها نبوده است، روءیاها

آیا احتمال دارد روءیاها ــ . گرددر این قاعده کلی شکسته شود سوءال بعدي مطرح میبایک
زا ــ از اجبار به تکرار تبعیت نکنند و آیا ممکن با توجه به مقید ساختن روانی تأثرات آسیب

. تواند مثبت باشداست چنان روءیاهاي در خارج از تحلیل رخ دهند؟ و جواب فقط می



از آنجا که این واژگان (رنجوري ناشی از جنگ ام که روانبحث کردهدر جاي دیگري 
بسیار محتمل است که ) متضمن چیزي بیشتر از ارجاع به شروع اوضاع و احوال بیماري است

واقعیتی که من . آن را تسریع کرده است، »خود«زا باشد که درگیري در رنجوري آسیبروان
که جراحت فیزیکی محضی که به طور همزمان با ی بر اینام ــ مبنقبلاً به آن اشاره کرده

دهد ــ زمانی رنجوري را کاهش میایجاد شده باشد بختهاي تحول روان]روانی[ آسیب 
دو واقعیتی که تحلیل ، شود که دو واقعیت را در ذهن مد نظر داشته باشیمفهمیدنی می

ریک مکانیکی باید به عنوان یکی از که تحاول این: روانکاوانه بر آن تأکید کرده است
آلوده که بیماري دردناك و تبهاي هیجان و تحریک جنسی شناخته شود و دوم اینسرچشمه

بنابراین از یک سو . گذاردتا آنجا که به درازا بکشد تأثیري قدرتمند بر توزیع لیبیدو می
د که با توجه به فقدان تواند کمیتی از هیجان جنسی را آزاد کنخشونت مکانیکی آسیب می

زا بر جاي گذارد؛ اما از سویی دیگر جراحت فیزیکی تواند آثار آسیبآمادگی براي اضطراب می
. تواند فزونی هیجان را مقید سازدهمزمان با طلب هایپرکتکسیس خودشیفته اندام مجروح می

ین واقعیت به اندازه شده است ــ هرچند نظریه لیبیدو هنوز از ااین امر به خوبی بازشناخته
کافی استفاده نکرده است ــ که چنان اختلالهاي جدي در توزیع لیبیدو مثلاً در مالیخولیا با 

رسد و در واقع حتی وضعیت کاملاً پیشرفته وقوع بیماري اندامی دیگري موقتاً به پایان می
. تواند به طور موقت تسکین یابداسکیزوفرنی در این اوضاع و احوال می

5

کند فاقد هرگونه سپر محافظ در برابر اگر لایه قشریی که محرکات را دریافت می
باید این نتیجه را به بار آورد که انتقال محرکات درونی از ، آیدهیجاناتی باشد که از درون می

رنجوري شوند که با روانحیث اهمیت اقتصادي برترند و اغلب باعث اختلالهایی اقتصادي می
ترین سرچشمه این هیجان درونی همانی است که ما آن را به غنی. پذیر استقایسهزا مآسیب

ارگانیسم توصیف کردیم ــ نمایندگان تمامی نیروهایی که سرمنشأشان در » غرایز«عنوان 
یابند ــ که در عین حال مهمترین و مبهمترین درون بدن است و به دستگاه ذهنی انتقال می

. ناسی استعنصر در تحقیقات روانش



گیرند به هایی که از غرایز سرچشمه میشاید زیاد عجولانه نباشد که فرض کنیم که تکانه
نوع فرایندهاي عصبی مقید تعلق ندارند بلکه به فرایندهاي آزادانه متحرکی

(freely mobile)آن بخشی از این فرایند که ما آن را. اندتعلق دارند که درصدد تخلیه
. حاصل آمده است(dream-work)از مطالعات ما درباره کارکرد روءیا، شناسیمبهتر می

در آنجا ما کشف کردیم که فرایندها در نظامهاي ناخودآگاه اساساً با آنهایی که در نظامهاي 
کتکسیس در ناخودآگاه . وجود دارد متفاوت است(preconscious)) یا آگاهآگاه پیش(

چنان ، به هر تقدیر. جا شود و تلخیص گرددهولت و به تمامی انتقال یابد و جابهتواند به سمی
تواند فقط نتایجی نامعتبر به بار می، آگاه به کار بسته شودرفتاري اگر به مواد و مصالح پیش

آن هم بعد ، دهندآورد؛ و این امر مبین ویژگیهاي آشنایی است که روءیاهاي آشکار نشان می
کنند آگاهانه روز قبل مطابق با قوانینی که در ناخودآگاه عمل میهاي پیشکه بازماندهاز آن

شود به عنوان فرایند روانی من نوع فرایندي را که در ناخودآگاه یافت می. حلاّجی شدند
فرایندي که در زندگی زمان ، قرار دارد» ثانویه«ام که در تضاد با فرایند توصیف کرده» اولیه«

نقطه تأثیرگذاریشان ، هاي غریزياز آنجا که تمامی تکانه. ري عادي ما وجود داردبیدا
ایم اگر مدعی شویم که آنها از فرایند سخن چندان بدیعی نگفته، نظامهاي ناخودآگاه است

توان فرایند روانی اولیه را با کتکسیس آزادانه مجدداً به سهولت می. کننداولیه تبعیت می
ر یکی بدانیم و فرایند ثانویه را با تغییراتی که در کتکسیس مقید یا نیروبخشمتحرك بروئ
(tonic)هاي بالاي دستگاه ذهنی است که وظیفه لایه، گونه باشداگر این. دهداو رخ می

شکست در رسیدن به این تقید . رسند مقید سازندهیجانات غریزي را که به فرایند اولیه می
زاست؛ و فقط زمانی که مقید کردن تکمیل رنجوري آسیبشود که شبیه روانباعث اختلالی می

شود تا فراهم می) شده آن یعنی اصل واقعیتو شکل تعدیل(زمینه براي سلطه اصل لذّت ، شد
تا آن هنگام وظیفه دیگرِ دستگاه ذهنی یعنی وظیفه مهار یا . بدون مانع و رادعی به پیش روند

بلکه ، ت ارجحیت خواهد داشت ــ اما واقعاً نه در تقابل با اصل لذّتمقید ساختن هیجانا
. اي بدون توجه به آنمستقل از آن و تا درجه

آنچنان که در فعالیتهاي اولیه زندگی ذهنی دوران ، که ما آن را(تجلیات اجبار به تکرار 
شرح ، دهدمیطفولیت و همچنین آن چنان که در میان رخدادهاي معالجه روانکاوانه رخ 

و زمانی که آنها در تقابل با ، سازدخصوصیتی غریزي را آشکار می، تا درجه بسیاري) دادیم
در . در کار است» اهریمنی«کنند که نوعی نیروي کنند چنین وانمود میاصل لذّت عمل می



به بخش رارسد که طبق مشاهدات ما کودکان تجارب غیر لذّتمورد بازي کودکان به نظر می
کنند که بتوانند با شرکت فعالانه در نقشی مهم مهارتی تمام و این دلیل مضاعف تکرار می

اي رسد سلطهاي به نظر میهر تکرار تازه. کمال یابند تا با تجربه کردن آن به شکلی منفعلانه
بخش به اندازه براي کودکان هرگز تجارب لذّت. اند قوت بخشدرا که آنها در جستجوي آن

که تکرار باید عیناً صورت گیرد یکدنده و و آنها در اصرار خود بر این، شودکافی تکرار نمی
بار شنیده شود اي براي دومیناگر لطیفه. شوداین نشانه خاص بعداً ناپدید می. لجوج هستند

اد گذارد؛ نمایش هرگز آن تصور عظیمی را که در بار اول ایجتقریباً هیچ تأثیري بر جاي نمی
کند؛ در واقع به سختی ممکن است فرد بزرگسالی را واداشت کرده است در بار دوم ایجاد نمی

نو بودن همیشه . که از خواندن کتابی که بسیار لذّت برده است آن را بلافاصله دوباره بخواند
اي اما کودکان هرگز از درخواست خود از بزرگسالان براي تکرار بازي. شرط لذّت بردن است

که آنها نیز از ادامه دادن تا این، شونداند خسته نمیاند یا با آنها بازي کردهکه به او نشان داده
او اصرار خواهد کرد که آن قصه را ، و اگر به کودکی قصه قشنگی گفته شود. خسته شوند

باید با امان تصریح خواهد کرد که این تکرار بارها و بارها بشنود تا قصه جدیدي را؛ و او بی
همان نسخه اولیه یکی باشد و هر تغییري را جرمی تلقی خواهد کرد و آن را تصحیح خواهد 

. اي برانگیزدکرد ــ هرچند این تغییرات ممکن است به این امید انجام گیرد که تحسین تازه
و یک از اینها با اصل لذّت تضاد ندارد؛ تکرار ــ تجربه مجدد چیزي اینهمان ــ آشکارا هیچ
اجبار ، گیردبرعکس در مورد کسی که مورد تجزیه و تحلیل قرار می. نفسه منبع لذّت استفی

به طور آشکارا اصل لذّت را به هر طریق نادیده ، »انتقال«اش در به تکرار وقایع دوران کودکی
دهد که رد کند و بنابراین به ما نشان میاي کاملاً کودکانه رفتار میبیمار به شیوه. انگاردمی

هاي اولیه او در حالتی مقید در او حضور ندارند و در واقع به شده تجربهپاهاي خاطره سرکوب
افزون بر این آنها توانایی خود براي شکل دادن . تعبیري قادر به تبعیت از فرایند ثانویه نیستند

هاي روز قبل آن را شود ــ و بازماندهبه تصور و خیالی آرزومندانه را که در خواب ظاهر می
ما همین اجبار به تکرار را مکرراً در جریان . کنند ــ مدیون واقعیت مقید نیستندهمراهی می

کنیم تا یعنی زمانی که در پایان تحلیل تلاش می، یابیممعالجه خود به عنوان سد و مانعی می
توان فرض کرد مچنین میه. بیمار را ترغیب کنیم که خود را کاملاً از پزشک خود جدا سازد

کنند ــ که زمانی که کسانی که با تجزیه و تحلیل ناآشنا هستند ترسی مبهم احساس می
کنند بهتر است خفته باقی بماند ــ آنچه آنها ترسی از بیدار کردن چیزي که آنها احساس می



ظهور همین اجبار است که حاکی از آن است که نوعی قدرت ، ترسندآخر از آن میدست
. آنها را تسخیر کرده است» اهریمنی«

توانیم کند؟ در اینجا نمیبه اجبار به تکرار ربط پیدا می، بودن» غریزي«اما چگونه گزاره 
از این شبهه بگریزیم که رد پاي خصوصیت عام غرایز و شاید زندگی ارگانیک به طور کلی را 

چیزهایی که قبلاً به روشنی بازشناخته نشده بودند یا حداقل آشکارا مورد تأکید قرار ، ایمیافته
رسد که غریزه کششی است که در بطن زندگی بنابراین چنین به نظر می. نگرفته بودند

وضعیتی که موجود زنده مجبور است ، ارگانیک نهفته است تا وضعیت اولیه چیزها را احیا کند
پذیري ارگانیک نوعی انعطاف]غریزه[ ا تحت فشار توزیع نیروهاي خارجی رها کند؛ یعنی آن ر

. اي است که در بطن زندگی ارگانیک نهفته استاست یا به عبارت دیگر تجلی اینرسی

ایم در آنها آید زیرا که ما عادت کردهاین دیدگاه درباره غرایز به نظر بیگانه و غریب می
شود در که اکنون از ما خواسته میدرحالی، م که به تغییر و تحول گرایش داردعاملی را ببینی

از . کار موجود زنده استآنها چیزي کاملاً برعکس را بازشناسیم که تجلی سرشت محافظه
رسد شود که به نظر میسوي دیگر بلافاصله مثالهایی از زندگی حیوانی به ذهن ما متبادر می

به عنوان مثال برخی از ماهیان . اندند که غرایز از حیث تاریخی متعین شدهاین نظر را تأیید کن
زنند تا تخم خود را در آبهاي فرسا میریزي دست به مهاجرتهاي سخت و طاقتدر زمان تخم

بنا به عقیده بسیاري از . خاصی بریزند که از محل سکونت معمول آنها فاصله بسیار دارد
دهند صرفاً یافتن جاهایی است که نوع آنها قبلاً در هیان انجام میشناسان آنچه این مازیست

رود که همین تبیین را گمان می. اما در جریان زمان آن را تغییر دادند، اندآنجا سکونت داشته
توان در مورد کوچ پرندگان مهاجر به کار برد ــ ولی ما سریعاً از ضرورت یافتن مثالهاي می

آن هم با دست زدن به این تأمل که محکمترین دلایل براي وجود اجبار شویم بعدي معاف می
کنیم مشاهده می. شناسی نهفته استارگانیک براي تکرار در پدیده وراثت و واقعیتهاي جنین

خصوصیت ساختارهاي تمامی ، که چگونه نطفه حیوان زنده ناگزیر است در جریان تحول خود
اي موقت و هرچند فقط به شیوه(است ظاهر سازد اشکالی را که از آن نشأت گرفته 

که به سرعت با کوتاهترین راه به طرف شکل غایی خود به پیش به جاي آن، )شدهتلخیص
بنابراین ، اي اندك به دلایل مکانیکی نسبت داده شده استاین رفتار فقط تا درجه. رودمی

ن قدرت بازتولید اندام از دست رفته با از همچنی. تواند مورد غفلت قرار گیردتبیین تاریخی نمی



نو رشد کردن آن دقیقاً مشابه همین امر است که حیطه آن به دنیاي حیوانات نیز کشیده شده 
. است

گونه باشد که علاوه ممکن است حقیقتاً این: رو خواهیم شدما با این اعتراض موجه روبه
غرایز دیگري وجود داشته باشند که ، ش دارندکارانه که به طرف تکرار گرایبر غرایز محافظه

این استدلال را یقیناً نباید مورد . به طرف پیشرفت و تولید اشکال نو گرایشی سخت دارند
انگیز این اما فعلاً امر وسوسه. پوشی قرار داد و باید در مرحله بعدي آن را به حساب آوردچشم

احیايِ مراحل اولیه چیزها گرایش دارند تعقیب است که این فرضیه را که تمامی غرایز به طرف
نتیجه ممکن است شمایی از عرفان یا نوعی ژرفاي قلابی . اش برسیمکنیم و به نتیجه منطقی

ما . که چنان هدفی را مد نظر داریم کاملاً تبري جوییمتوانیم از اینبه دست دهد؛ ولی ما می
خواهیم در آن یم که متکی بر آن است و نمیفقط در پی نتایج معقول تحقیق یا تأملی هست

. نتایج چیزي به جز یقین بیابیم

اند و به شکل کارانهبنابراین اجازه دهید فرض کنیم که تمام غرایز ارگانیک محافظه
از این امر چنین . اند و به طرف احیاي حالات اولیه چیزها گرایش دارندتاریخی کسب شده

دچار تحول ارگانیک هستند باید به تأثیرات مخرب خارجی و هایی کهآید که پدیدهبرمی
خواستی براي تغییر ندارد؛ ، از همان آغاز، عنصر زنده ابتدایی. کننده نسبت داده شوندمنحرف

در . اگر وضعیت یکسان باقی بماند او کاري نخواهد کرد مگر تکرار مداوم همان جریان زندگی
گذارد باید تاریخ کره زمین که ما در ر تحول ارگانیسمها میآخرین وهله آنچه نشان خود را ب

بنابراین هر تعدیلی که بر جریان زندگی . کنیم و نسبت آن با آفتاب باشدآن زندگی می
شود و براي تکرار بعدي کار پذیرفته میارگانیسم تحمیل شود توسط غرایز ارگانیک محافظه

بر این مبنا ، زننده به خود گیرندیرند که ظاهري گولبنابراین آن غرایز ناگز. گرددذخیره می
که در واقع آنها فقط در پی درحالی، که نیروهایی هستند که به تغییر و پیشرفت گرایش دارند

کاملاً ممکن ، افزون بر این. رسیدن به اهداف باستانی هستند چه مسیر کهنه باشد چه نو
اگر هدف . هاي ارگانیک را مشخص کنیماست که این هدف نهایی تمامی جهد و کوشش

گاه این امر با سرشت آن، زندگی حالتی از چیزها باشد که هرگز به دست نیامدنی است
، باید حالت قدیمی چیزها باشد]این هدف[ برعکس . کارانه غرایز در تضاد خواهد بودمحافظه

عزیمت کرده است و در حال جهد اي که از آن موجود زنده در این یا آن زمانیعنی حالت اولیه
، شوداو را به آنجاها رهنمون می، است که به آن از طریق مسیر پیچاپیچی که تحول آن



، اگر ما باید این امر را به منزله حقیقتی متصور شویم که داراي هیچ استثنایی نیست. بازگردد
ک بار دیگر به چیزي غیر میرد ــ یاي به سبب دلایل درونی میکه هر چیز زندهیعنی این

و » هدف تمامی زندگی مرگ است«شویم که بگوییم گاه ناگزیر میارگانیک تبدیل شود ــ آن
». اندجان قبل از موجودات زنده وجود داشتهچیزهاي بی«با نگاه به گذشته باید بگوییم که 

روزي توانیم از سرشتش هیچ مفهومی در سر داشته باشیم کنش نیرویی که ما نمی
شاید این فرایند شبیه همان نوع . جان برانگیختروزگاري صفات زندگی را در ماده بی

سپس تنشی در . فرایندي باشد که بعداً سبب تحول آگاهی در قشر خاصی از ماده زنده شد
بدین شیوه نخستین . جان بود به وجود آمد و کوشید تا خود را ملغی سازدآنچه قبلاً ماده بی

در آن زمان هنوز . جانغریزه بازگشت به سوي حالت بی: به عرصه وجود گذاشتغریزه پا
اش کوتاه بود و جهتش را مردن براي موجود زنده امري سهل و ساده بود؛ احتمالاً طول زندگی

شاید براي مدت زمانی طولانی موجود زنده به . کرداي جوان تعیین میساختار شیمیایی زندگی
که تأثیرات خارجی قاطع به تا این، مردشد و به سهولت میماً از نو خلق میهمین ترتیب مداو

اي تغییر یافتند که موجود هنوز در حال بقا را مجبور ساختند تا هرچه بیشتر از مسیر چنان شیوه
راهی پر پیچ و ، که به هدف خود یعنی مرگ برسداصلی زندگی فاصله گیرد و قبل از آن

، کارانهاین مسیرهاي پر پیچ و خمِ به سوي مرگ که غرایز محافظه.خمتري را طی کند
هاي زندگی را به ما ارائه در حال حاضر تصویري از پدیده، کنندوفادارانه از آنها محافظت می

توانیم به کارانه غرایز را مد نظر گیریم نمیاگر ما قاطعانه سرشت منحصراً محافظه. دهندمی
. از منشأ و هدف حیات دست یابیمهیچ مفهوم دیگري

هاي معناهایی که از گروههاي بزرگی از غرایز در سر داریم و معتقدیم که در پس پدیده
فرضیه . رسندآور به نظر نمیکننده و شگفتکمتر از آن گیج، اندزندگی در ارگانیسمها نهفته

با این ایده در تقابل ، بت دادیماز همان قبیل که ما به موجودات زنده نس، غرایز خود ـ محافظ
اگر از این زاویه . آشکار قرار دارد که زندگی غریزي به طور کلی در خدمت احضار مرگ است

به میزان زیادي ، جوییاهمیت نظري غرایز محافظت از خود و ابراز خود و سروري، بنگریم
ینان یافتن از این امر است اي هستند که عملکردشان اطمآنها غرایز سازنده. یابندکاهش می

که ارگانیسم راه خود را به سوي مرگ طی کند و همچنین عملکردشان دفع هر شیوه ممکن 
ما . اندبازگشت به سوي موجود غیرارگانیک است مگر همانهایی که جزو ذاتی خود ارگانیسم

توان آن را یکه به سختی م(کننده ارگانیسم را بیش از این مجبور نیستیم که تصمیمهاي گیج



تصمیمهایی که براي بقاي موجودیت خود در برابر ، به حساب آوریم) اي وفق دادبا هر زمینه
ماند واقعیت آرزوهاي ارگانیسم براي آنچه براي ما باقی می. گیرندهر نوع سد و محدودیتی می

خادمان این محافظان زندگی نیز اساساً، بنابراین. مردن آن هم فقط به شیوه خود اوست
که ارگانیسم زنده فعالانه آید مبنی بر اینوضعیتی پارادوکسی به وجود می، از این رو. اندمرگ

توانند به او کمک کنند که هدف کند که میمبارزه می) در واقع خطرهایی(به ضد رخدادهایی 
ان رفتاري به دقت چن، به هر تقدیر. برآن هم از راه میان، اش را سریعتر به دست آوردزندگی

. مشخصه رفتار غریزي ناب در تقابل با تلاشهاي فکري است

غرایز . گونه باشدتواند اینجریان نمی. اي درنگ و تأمل کنیماما اجازه دهید براي لحظه
از بعد کاملاً ، رنجوري جایگاهی کاملاً خاص براي آن قائل استجنسی که نظریه روان

. شونددیگري ظاهر می

خود را بر هر ، شودشار خارجی که درجه مداوماً در حال افزایشی از تحول را باعث میف
اند که تا زمان حاضر در همان بسیاري از ارگانیسمها موفق شده. کندارگانیسمی تحمیل نمی

که باید شبیه ، هرچند نه همه آنها، بسیاري از این موجودات. سطح پایین خود باقی بمانند
کل ، بر همین سیاق. اندامروزه زنده، تر باشندیافتهلیه حیوانات و گیاهان تحولمراحل او

موجوداتی که ، اندمسیر تحول به سوي مرگ طبیعی را تمامی موجودات اولیه نپیموده
هاي زایشی برخی از آنها یعنی یاخته. دهنده بدن پیچیده ارگانیسمهاي والاتر هستندتشکیل

اند و پس از زمان معینی با تکمیل تمام و کمال اصلی ماده زنده را نگه داشتهاحتمالاً ساختار 
خود را از ارگانیسم به طور کلی جدا ، استعدادهاي غریزي به ارث برده شده و تازه کسب شده

سازد تا هستی این دو خصوصیت باید به دقت همان چیزي باشد که آنها را قادر می. اندساخته
کنند ــ یعنی تکرار اعمالی که در شرایط مساعد آنها شروع به تحول می. شندمستقلی داشته با

اند؛ و در پایان بار دیگر بخش دیگري از نوع آنها تحول خود را آنها هستی خود را مدیون آن
که بخش دیگر بار دیگر به عنوان یاخته باقیمانده به درحالی، گیرندبراي تکمیل نهایی پی می

هاي زایشی به ضد مرگ موجود زنده این یاخته، بنابراین. گرددتحول بازمیسرآغاز جریان 
توانیم آن را نامیراییِ بالقوه شوند که میاندرکارند و موفق به کسب چیزي براي آن میدست

ما باید . هرچند این امر چیزي نیست مگر طولانی کردن راه به سوي مرگ، تلقی کنیم
اي زایشی با یاخته زایشی ن واقعیت قائل شویم که اگر یاختهبیشترین اهمیت را براي ای



شود یا کارکرد آن تقویت می، دیگري شبیه خود و با این همه متفاوت از خود ترکیب شود
. گرددصرفاً آن کارکرد ممکن می

elementary)این غرایز که از سرنوشت این ارگانیسمهاي ابتدایی  organisms)
مرشان طولانیتر از کل ارگانیسم است و در حالی که آنها در برابر مرگ کنند که عمراقبت می
کنند و امکان ملاقات آنها با سایر آنها را مجهز به سپري محافظ می، انددفاعخارجی بی

. کنند ــ جملگی اینها مقوم گروه غرایز جنسی هستندهاي زایشی و جز آن را فراهم مییاخته
گردانند؛ اما کارند که حالات اولیه موجود زنده را بازمیسایر غرایز محافظهآنها به این معنا مانند

کارند که به طور خاص در برابر نفوذهاي خارجی مقاومت آنها از این حیث بیشتر محافظه
کارند یعنی از این حیث که از خود زندگی براي مدتی کنند؛ آنها از حیثی دیگر نیز محافظهمی

آنها به ضد هدف سایر . آنها غرایز حقیقی زندگی هستند. کنندظت مینسبتاً طولانی محاف
شوند؛ و این امر مبین کنند که به سبب عملکردشان به طرف مرگ رهنمون میغرایز عمل می

تقابلی که مدت زمانی طولانی است که ، آن است که تقابلی میان آنها و سایر غرایز وجود دارد
گویی که زندگی ارگانیسم با ضرباتی . ن را باز شناخته استرنجوري اهمیتشانظریه روان

شتابند تا هر چه سریعتر به هدف نهایی گروهی از غرایز به جلو می. کندتردیدآمیز حرکت می
اي گروه دیگر به نقطه، اي خاص در پیشرفت حاصل آمداما زمانی که مرحله، زندگی برسند

و . ترتیب سفر را طولانی سازندشروع کنند و بدینجهند تا کار را از نو خاص به پس می
هرچند این امر مبرهن است که جنسیت و تمایز میان دو نوع جنس زمانی که زندگی شروع 

این امکان هنوز باقی است که غرایزي که بعداً به عنوان غرایز جنسی ، شد وجود نداشت
مر ممکن است حقیقت نداشته باشد و این ا، اندتوصیف شدند از همان آغاز در حال عمل بوده

-ego)»غرایزِ خود«که فقط در ایام بعدي بوده است که آنها کار مقابله با فعالیتهاي 
instincts)را شروع کردند .

اي به گذشته بازگردیم و این امر را ملاحظه کنیم که آیا اکنون اجازه دهید براي لحظه
گونه است که به جز غرایز جنسی آیا واقعاً این. داردورزیها وجوداي براي این گماناساساً پایه

غرایز دیگري وجود ندارند که در پی احیاي مراحل اولیه امور نباشند؟ و غرایزي وجود ندارند که 
گاه به دست نیامده است؟ من هیچ هدف آنها رسیدن به وضعیتی از امور باشد که تاکنون هیچ

. اکنون پیشنهاد کردم در تضاد باشداي که همبا مشخصهدانم کهمثالی از دنیاي ارگانیک نمی
تردید هیچ غریزه عامی وجود ندارد که به سوي تحول بالاتري حرکت کند که در دنیاي بی



هرچند گویی این امر نیز انکارناپذیر است که تحول در ، پذیر باشدحیوانی یا گیاهی مشاهده
اغلب این امر بستگی به عقیده ما دارد که ، سواما از یک. دهددر واقع رخ می، این جهت

شناسی به اما از سوي دیگر زیست. اي دیگر استبگوییم یک مرحله از تحول بالاتر از مرحله
مکرراً یا متوازن ، اي دیگراي از جنبهما آموخته است که تحول بالاتر از یک جنبه را پیچیدگی

زون بر این کثیري از انواع حیوانات وجود دارند که از اف. دهدالشعاع قرار میسازد یا تحتمی
گرایانه به خصوصیتی واپس، برعکس، توانیم نتیجه بگیریم که تحول آنهادوران اولیه آنها می

توانند حقیقتاً نتایجِ سازگاري هم تحول به مراحل بالاتر و هم پیچیدگی می. خود گرفته است
تواند حفظ می، کنندر هر دو مورد نقشی که غرایز ایفا میبا فشار نیروهاي خارجی باشند؛ و د

. تعدیلات اجباري باشد) آن هم در شکل منبع درونی لذّت(

تواند براي بسیاري از ما دشوار باشد که در بشر همچنین رها کردن این عقیده می
ستاوردهاي اي که آدمیان را به اعتلاي اخلاقی و دغریزه، اي براي کمال در کار استغریزه

رود که مواظب تحول آنها تا سرحد اَبر انسان فکري بلندمرتبه فعلی رسانده است و انتظار می
به هر تقدیر من هیچ اعتقادي به وجود چنان غریزه درونی ندارم و قادر نیستم تصور . باشد

بشري به نظر من تحول فعلی موجودات . کنم که چگونه این توهم خیرخواهانه باید حفظ شود
آنچه در اقلیتی از افراد . طالب هیچ نوع تبیینی متفاوت از تبیین مربوط به حیوانات نیست

تواند به می، شودناپذیر به سوي تکامل بعدي ظاهر میانسانی به عنوان اجباري خستگی
سهولت به عنوان نتیجه سرکوب غرایز فهمیده شود که هر آنچه در تمدن بشري گرانبهاترین 

شده هرگز از کوشش براي ارضاي کامل غریزه سرکوب. مبناي آن استوار استاست بر 
بنديِ جایگزین هیچ صورت. که خود متشکل است از تکرار تجربه نخستین ارضا، ایستدبازنمی

براي امحاي تنش پایدار غریزه (sublimation)یا واکنشی و هیچ نوع تصعیدي
شود با ارضایی که عملاً ن لذت ارضایی که طلب میشده کافی نیست؛ و تفاوت در میزاسرکوب

اي است که اجازه هیچ توقف در موضع به دست آمده را آید مهیاگر عامل محرکهبه دست می
رویی که به جاده پس14». تازدشتابان هماره به پیش می«، اما به گفته شاعر، دهدنمی

کنند مسدود که از سرکوبها محافظت میمعمولاً با مقاومتهایی ، شودارضاي کامل منجر می
بنابراین هیچ بدیلی وجود ندارد مگر پیشرفت در جهتی که در آن گسترش هنوز آزاد . شودمی

اندازي براي به نتیجه رساندن این جریان یا توانایی رسیدن به هدف است ــ هرچند هیچ چشم

. ستوفلس در فاوست گوته، بخش اول، صفحه چهارمگفته مفی-١٤



که خود چیزي ، دخل استمرنجورانه ذيفرایندي که در تشکیل ترس روان. وجود ندارد
به ما الگویی از شیوه تکوین فرض ما دال ، اينیست مگر تلاشی براي گریز از ارضاي غریزه

توان به اي که به هیچ وجه نمیغریزه، را ارائه کند» غریزه به سوي کمال رفتن«بر وجود 
ر عام وجود در حقیقت شرایط پویا براي تحول آنها به طو. همه موجودات بشري نسبت داد

رسد وضعیت اقتصادي به نفع تولید چنین دارند؛ اما فقط در مواردي نادر است که به نظر می
. اي باشدپدیده

براي ترکیب موجودات 15افزایم که تلاشهاي اروسهایم میفقط کلامی دیگر به گفته
غریزه «همین احتمالاً مهیاگر جانشینی است براي ، ارگانیک در قالب واحدهاي هرچه بزرگتر

تلاشهاي اروس به همراه . توانیم وجودش را تأیید کنیمکه ما نمی، »به سوي کمال رفتن
منتسب ]غریزه [ هایی باشد که به آن رسد قادر به تبیین پدیدهبه نظر می، نتایج سرکوب

. شودمی

6

رایز و غ» خود«نتیجه پرسشهاي ما تاکنون قائل شدن به تمایزي قاطع میان غرایز 
برند و دومین و اتخاذ این نظر بوده است که که غرایز اول به سوي مرگ راه می» جنسی«

اما این نتیجه از بسیاري جهات حتی براي خود ما باید . غرایز به سوي طولانیتر کردن زندگی
توانیم نسبت افزون بر این عملاً فقط اولین گروه غرایز است که می. بخش نباشدرضایت
یعنی همان خصوصیتی که با اجبار به تکرار . نگرانه به آن دهیمکار یا فزونتر واپسمحافظه

جان نشأت از زندگی یافتن ماده بی» غرایز خود«زیرا بر مبناي فرضیه ما . متناظر است
که غرایز جنسی ــ هرچند این امر جان است؛ درحالیگیرد و در پی احیاي وضعیت بیمی

کنند ــ به روشنی و با هر وسیله ضعیتهاي اولیه ارگانیسم را بازتولید میحقیقت دارد که آنها و
اي خاص از یکدیگر ممکن در پی وحدت بخشیدن به دو یاخته زایشی هستند که به شیوه

هاي زایشی به همراه سایر عناصر اگر این وحدت حاصل نشود یاخته. اندتفکیک یافته

15 -Eros



تواند مبناي همین شرط است که عملکرد جنسی میفقط بر. میرندارگانیسم چندسلولی می
اما چه چیزي رخدادي . زندگی سلول را تداوم بخشد و ظاهري از نامیرایی به آن اعطا کند

شود ــ یا در مرحله مهم در تحول موجود زنده ــ که خود در جریان تولیدمثل جنسی تکرار می
توانیم پاسخی به این پرسش ما نمیاست؟(protozoa)یاختهماقبل آن یعنی اتصال دو تک

. دهیم و در نتیجه اگر کل ساختار بحث ما اشتباه از آب درآید احساس راحتی خواهیم کرد
رود و اجبار به یا مرگ و غرایز زندگی یا جنسی از میان می» غرایز خود«بنابراین تقابل میان 

. ایمدهتکرار دیگر آن اهمیتی را نخواهد داشت که ما به آن نسبت دا

منتها ، پس اجازه دهید به سوي یکی از فرضیات خود بازگردیم که قبلاً آن را ارائه کردیم
ما نتایج بلندبالایی از . با این استثناء که ما قادر خواهیم بود که آن را به طور قطعی نفی کنیم

ما این . میرندایم که تمامی موجودات زنده باید به سبب علل درونی باین فرضیه استنتاج کرده
. رسید که این یک فرضیه باشدفرضیه را بدون هر نوع دقتی مطرح کردیم زیرا به نظر ما نمی

هاي شعراي ما ما به این تفکر خو گرفته بودیم که واقعیت چنین است و اندیشه ما را نوشته
خاطر در آن تسلیایم که نوعی شاید ما این عقیده را به این سبب اختیار کرده. اندقوت بخشیده
، اگر ما بناست خود بمیریم و مرگ آنانی را که عزیزان مایند از دست ما برباید. وجود داشت

(sublime)تسلیم ضرورت متعالی، رحمانه طبیعتتر خواهد بود که تسلیم قانون بیساده
ه این ممکن است ک، به هر تقدیر. شویم تا تسلیم بختی که شاید بتواند از چنگ بگریزد

تا «ایم اعتقاد به ضرورت ذاتی مردن فقط یکی دیگر از آن توهماتی باشد که ما خلقشان کرده
مفهوم . این اعتقاد یقیناً اعتقادي نخستین و بدوي نیست16». بار هستی را تحمل کنیم

آنان هر مرگی را که در میانشان رخ . کاملاً با مردمان بدوي بیگانه است» مرگ طبیعی«
شناسی بنابراین باید به طرف زیست. دهندبه نفوذ دشمن یا روحی شیطانی نسبت میدهدمی

. مان را بیازماییمرو کنیم تا اعتبار گفته

اگر دست به چنین عملی بزنیم از دریافتن این نکته در شگفت خواهیم شد که تا چه اندازه 
همچنین از این . ود داردشناسان درباره موضوع مرگ طبیعی وجتفاوت اندکی در میان زیست

این واقعیت . شودزده خواهیم شد که کل مفهوم مرگ در زیر نگاه آنها ذوب میواقعیت شگفت
که مدت زمان میانگین ثابتی از زندگی حداقل در میان حیوانات والاتر وجود دارد طبیعتاً 

. شعري از شیلر-١٦



اما زمانی با . طبیعیاستدلالی است به نفع این امر که چیزي وجود دارد به نام مرگ بنا به علل
کنیم شود که ما شماري از حیوانات بزرگ و گیاهان عظیمی را مشاهده میاین تصور مقابله می

بر . اي که ما در حال حاضر قادر به شمارش عمر آنها نیستیمکنند به گونهکه عمر بسیار می
آنها را نمایش هایی که ارگانیسمها زندگی تمامی پدیده17طبق نظر گسترده ویلهلم فلیس

هاي ثابتی پیوند دارند که خود مبین دهند ــ و بدون شک مرگ آنها را نیز ــ با اتمام دورهمی
، به هر تقدیر. اندبر سال خورشیدي، یکی نر و دیگري ماده، وابستگی دو نوع موجود زنده

رجی قادرند کنیم چه به سادگی و چه به گستردگی تأثیر نیروهاي خازمانی که مشاهده می
معنا که یا آن را ــ بدین) به ویژه در دنیاي گیاهی(هاي زنده را تعدیل کنند زمان ظهور پدیده

سرعت بخشند یا آن را عقب بیندازند ــ باید در مورد عدم انعطاف و محدودیت فرمول فلیس 
. اندکنندهینشک کنیم یا حداقل تردید کنیم که قوانینی که او ارائه کرده است یگانه عوامل تعی

و نحوه تلقی او درباره 18هاي وایزمانباید بیشترین توجه را به نوشتهاز دیدگاه ما می
به او بود که تقسیم موجود زنده . موضوع زمان زندگی و مرگ ارگانیسمها معطوف کرد

است که19»سوما«بخش میراي بدن در معناي محدود آن . بخشهاي میرا و نامیرا را ارائه کرد
بالقوه نامیرا هستند زیرا ، هاي زایشیاز سوي دیگر یاخته. به تنهایی تابع مرگ طبیعی است

که قادرند تحت شرایط مناسب خاصی به فردي جدید بدل شوند یا به عبارتی دیگر خود را 
. تسلیم سوماي جدیدي کنند

ماست که از زمانی برد شباهت نامنتظر این آراء با آراي خودآنچه ما را در شگفتی فرو می
شناسی مورد وایزمان موجود زنده را از حیث ریخت. ایمطولانی و بس متفاوت به آن رسیده

آن ، کنداو در آن بخشی که محکوم به مرگ است سوما را مشاهده می. دهدتوجه قرار می
ــ و در بخش دیگر نامیرایی را، اي که به جنسیت و وراثت مربوط استهم جداي از ماده

germ)یعنی ماده حیاتی زایشی plasm)ها و تولیدمثل آنهاسترا که متوجه بقاي گونه .
از سویی دیگر ما با موجود زنده سروکار نداریم بلکه سروکارمان با نیروهایی است که در آن 

17 -Wilhelm Fliess
18 -Weismann

١٩ -The Somaآن را معمولاً به تن یا بدن یا جسم ترجمه . هاي زایشی، کل ارگانیسم منهاي یاخته
. ژه استفاده شودکنند، اما در این متن ترجیح داده شد براي حفظ دقت از اصل وامی



، ایم که دو نوع غریزه را از یکدیگر تمیز دهیمسو رانده شدهو در نتیجه بدان. کنندعمل می
اند و جز آنها یعنی غرایز جنسی که آنهایی که در پی رهبري هر آنچه زنده است به طرف مرگ

این نظریه به نظر . آورندکوشند و آن را به دست میمداوماً در جهت بازسازي زندگی می
. شناسانه وایزمان باشدرسد که پیامدي پویا براي نظریه ریختمی

که ما نظریات وایزمان را درباره مسأله مرگ کشف اما ظهور شباهت بامعنا به محض آن
زیرا که او فقط تمایز میان سوماي میرا و ماده حیاتی زایشی نامیرا را به ، رودکنیم از بین می

فرد و سلول ، سلولیدر ارگانیسمهاي تک. دهدارگانیسمهاي زنده چندسلولی نسبت می
ابراین او بر آن است که ارگانیسمهاي بن. کننده هنوز یکی و عین هم هستندتولیدمثل

چهره (metazoa)سلولی به طور بالقوه نامیرا هستند و مرگ فقط در موجود چندسلولیتک
، حقیقت دارد که این نوع مرگ ارگانیسمهاي والاتر از نوع طبیعی است. دهدخود را نشان می

شخصه نخستین موجود زنده اما این مرگ مبتنی بر هیچ نوع م. مرگی به سبب دلایل درونی
اش در کُنه تواند به عنوان ضرورتی مطلق تلقی شود که پایهو نمی) 1984، وایزمان(نیست 

تجلی ، بلکه مرگ چیزي مصلحتی است. )33، 1982، وایزمان(سرشت زندگی است 
ي سازگاري با وضعیتهاي خارجی زندگی است؛ زیرا زمانی که سلولهاي تن به سوما و پلاسما

. شودمعنا بدل میاي کاملاً بیزاینده تقسیم شدند زمان نامحدود زندگی فردي به تزئین و آرایه
زمانی که این تفکیک در ارگانیسمهاي چندسلولی انجام گرفت مرگ به امري ممکن و 

از آن زمان به بعد سوماي ارگانیسمهاي بالاتر در زمانهاي ثابت به . شودآمیز بدل میمصلحت
این ، از سویی دیگر. ماندیاخته نامیرا باقی میکه تکمیرد درحالیلایل درونی میسبب د

مثل ، تولیدمثل، چنین نیست که تولیدمثل در زمانی پدید آمد که مرگ پدید آمد؛ برعکس
از خصوصیات نخستین ماده زنده است و زندگی از آغاز ) که از آن منشأ گرفته است(رشد 

. همواره مستدام بوده استپیدایشش بر روي زمین

درخواهیم یافت که اگر بر این سیاق بپذیریم که ارگانیسمهاي والاتر داراي مرگی طبیعی 
زیرا که اگر مرگ چیزي باشد که ارگانیسمها آن را . چندان کمکی به ما نخواهد شد، هستند

گی بر روي زمین گاه پرسش وجود داشتن غرایز مرگ از آغاز زندآن، بعداً کسب کرده باشند
ارگانیسمهاي چندسلولی ممکن است بر اثر دلایل . موضوعیت خود را از دست خواهد داد

آن هم یا به سبب تفکیک ناقص یا به سبب نقص در متابولیسم آنها؛ اما این ، درونی بمیرند



از چنین برداشتی، افزون بر این. اي که ما پیش رو داریم اهمیتی نداردامر از حیث مسأله
». غرایز مرگ«هاي مرسوم تفکر ما دارد تا فرضیه غریبِ منشأ مرگ تفاوت اندکی با شیوه

به هیچ نتیجه ، توانم ببینمتا آنجا که من می، بحثی که از پی فرضیات وایزمان پیش آمد
، اندبازگشته) 1883(برخی از نویسندگان به آراي گوته . قطعی در هیچ جهتی نینجامیده است

»تن مرده«پدید آمدن 20هارتمان. که مرگ را نتیجه مستقیم تولیدمثل تصور کردکسی
(dead body)بلکه ، ــ بخش مرده موجود زنده ــ را به مثابه ملاك مرگ متصور نشد
یاختگان نیز میرا تک، در این معنا. تعریف کرد» پایان تحول فردي«مرگ را به عنوان 

مرگ را ، اما تا حد زیادي تولیدمثل، اره با تولیدمثل قرین استهستند؛ در مورد آنها مرگ همو
تواند مستقیماً به خلف زیرا که کل ماده جانور سلف می، سازدبه امري تیره و مبهم بدل می

. تازه تولد یافته منتقل شود

سلولی در مورد پس از آن خیلی زود تحقیقات متوجه آزمون تجربی ارگانیسمهاي تک
بینی شناس آمریکایی که بر روي جانور ذرهزیست21وودراف. مفروض ماده زنده شدنامیرایی 

ciliate)داريمژه infusorian)داد ــ آزمایشهایی انجام می22از نوع اسلیپر انیمالکولی
کار ، کند ــ تا نسل سه هزار و بیست و نهمینتولیدمثل می، که از طریق تقسیم به دو واحد

او در هر نسل یکی از این موجودات را . )وي در این نقطه آزمون را پایان داد(د خود را ادامه دا
این خلف بسیار دورِ نخستین اسلیپر انیمالکولی به . دادکرد و آن را در آب تازه قرار میجدا می

، بنابراین. اندازه سلفش سرزنده و فعال بود و هیچ نشانی از سالخوردگی یا تباهی را نشان نداد
نامیرایی [ توان گفت که می[ تا آنجا که موجوداتی از این قبیل بتوانند چیزي را اثبات کنند 

. آیدکردنی مییاخته از حیث تجربی به نظر اثباتموجود تک

برخلاف ، و دیگران24و کلکینز23ماپواس. کنندگان به نتایج متفاوتی رسیدندسایر آزمایش
دار ضعیفتر بینی مژهار معینی از تقسیمها این جانوران ذرهدریافتند که بعد از شم، وودراف

20 -Hartmann
21 -Woodruff

٢٢-slipper-animalculeدار از جنساي مژهیاخته، جانور تکParamecium .
23 -Mapuas
24 -Calkins



میرند مگر دهند و نهایتاً میشوند و بخشی از سازمان خود را از دست میکوچکتر می، شوندمی
گونه باشد به نظر اگر این. که برخی اقدامات بهبوددهنده در مورد آنها به کار گرفته شوداین
بنابراین . میرنددوره سالخوردگی درست مثل جانوران والاتر مییاختگان بعد از رسد تکمی

که مرگ چیزي است که ارگانیمسهاي به ضد تأکید وایزمان مبنی بر این، آنها به طور مطلق
. کنندعمل می، کنندزنده بعداً کسب می

ی محکم گاهمهیاگر تکیه، رسدآید که به نظر میاز جمع این آزمونها دو واقعیت پدید می
. براي ما باشند

بینی در لحظه قبل از بروز علائم پیري بتوانند با یکدیگر گرد آیند اگر دو جانور ذره: اول
که آنها یعنی اندکی بعد از آن((conjugute)»جفت شوند«یا به عبارت دیگر با یکدیگر 

دوباره جوان «شود و آنها از پیر شدن آنها جلوگیري می) یک بار دیگر از هم جدا شدند
تردید پیشگام تولیدمثل جنسی موجودات والاتر است؛ اما هنوز جفت شدن بی. »شوندمی

یعنی همان (شود هاي دو فرد محدود میربطی به تکثیر و ازدیاد ندارد و به تزویج ماده
به هر تقدیر آثار بهبوددهنده جفت . )نظریه وایزمان(amphimixis)»دوآمیزي جنسیِ«

اي که آنها را با تغییرات در ترکیب ماده، کننده مشخصواند با برخی عوامل تحریکتشدن می
ما به یاد . با بالا بردن درجه حرارت آنها یا با تکان دادن آنها جایگزین شود، کندتغذیه می

. آزمون مشهور ج

اي تقسیماتی در تخمه، افتیم که در آن وي از طریق برخی محرکهاي شیمیاییمی25لوب
تواند فقط بعد از باروري رخ خارپوست دریایی ایجاد کرد ــ فرایندي که به طور معمول می

. دهد

دار در نتیجه جریانهاي حیاتی بینی مژههذا این امر احتمال دارد که جانوران ذرهمع: دوم
ن بود هاي وودراف و دیگران ناشی از ایخود به مرگی طبیعی بمیرند؛ زیرا که تضاد میان یافته

، کرداگر او این ماده را حذف می. کرداي فراهم میکه او براي هر نسلی مایع مغذّي تازه
او به . کرد که دیگر آزمایشگران مشاهده کرده بودندهمان علائم سالخوردگی را مشاهده می

25 -J. Loeb



products of)بینی با تولیدات متابولیسمیاین نتیجه رسید که جانوران ذره
metabolism)بنابراین او . بینندکنند صدمه میکه آنها خود به ماده اطراف وارد می

توانست با قاطعیت اثبات کند که فقط تولیدات متابولیسم خود نوع خاصی از انیمالکولی است 
زیرا همان انیمالکولیها زمانی که در مایع مغذّي خود مجتمع . که نتایج مهلکی براي آن دارد

اگر در مایعی قرار گیرند که با تولیدات ، روندناپذیر از بین میجتناباي اشوند به شیوهمی
بینی بنابراین جانور ذره. شوندهاي وابسته دور کاملاً اشباع است شکوفا میشده گونهتلف
دار اگر به حال خود رها شود به سبب تخلیه ناقص تولیدات متابولیسم خود به مرگی طبیعی مژه
). علت غایی مرگ تمامی حیوانات والاتر نیز هست، همین نقصاحتمالاً(. میردمی

که آیا کوشش براي حل مسأله مرگ آید مبنی بر ایندر اینجا پرسشی در ذهن ما پدید می
سازمان بدوي این موجودات ممکن است به . رسدیاختگان به هدف میبا مطالعه تک، طبیعی

وضعیتهایی که هرچند در آنها نیز وجود ، کنندخوبی از چشم ما وضعیتهاي مهمی را پنهان 
، اي بیابندشناسانهتوانند تجلی ریختجایی که آنها می، فقط در حیوانات والاتر، دارند

این ، شناسانه را رها کنیم و دیدگاه پویا را برگزینیمشوند؛ و اگر ما دیدگاه ریختپذیر میروءیت
براي ما به ، دهد یا خیریاختگان رخ میی در تکمسأله که بتوان نشان داد که مرگ طبیع

، شوداي که بعدها به عنوان موجوداتی میرا بازشناخته میماده. شودامري کاملاً خنثی بدل می
اند نیروهایی غریزي که در پی هدایت زندگی به سوي مرگ. هنوز از ماده میرا جدا نشده است

اما ممکن است آثار آنها را ، در حال عمل باشندیاختگان ممکن است از همان ابتدا در تک
نیروهاي محافظ زندگی چنان به تمامی پنهان کنند که پیدا کردن گواهی مستقیم براي حضور 

شناسان ایم که مشاهداتی که زیستافزون بر این ما دیده. آنها به امري بسیار دشوار بدل شود
که فرض کنیم که جریانهایی درونی از این نوع دهداند به ما این امکان را میبه عمل آورده

اما اگر موجودات . دهندسلولی نیز رخ میشوند در موجودات تککه به مرگ رهنمون می
که مرگ تأکید او بر این، سلولی در معنایی که وایزمان مد نظر دارد نامیرا از آب درآیندتک

شوند و فرضیه آشکار آن منطبق میهاي امري است که بعداً کسب شده است فقط به پدیده
. کندفرایندهایی را که به طرف آن گرایش دارند از امکان ساقط نمی

شناسی قاطعانه با بازشناسی غرایز مرگ مخالفت که زیستانتظار ما مبنی بر این، بنابراین
آن ، دهیمپذیري آنها ادامهما آزادیم که به دلمشغولی خود با امکان. تحقق نیافته است، کند

تمایزي که . هم به شرطی که دلایل دیگري براي انجام این کار در دست داشته باشیم



گذارد و جدایی که ما میان غرایز مرگ و غرایز وایزمان میان سوما و پلاسماي زاینده می
. کماکان وجود دارد و اهمیت خود را حفظ کرده است، زندگی قائلیم

اي ین دیدگاه درباره زندگی غریزي تأمل کنیم که به شیوهاي بر ابهتر است براي لحظه
دو نوع فرایند به طور مستمر در موجود 26هرینگ. بر طبق نظریه ا. گراستشاخص دوگانه

کنندهیکی سازنده یا همگون: کنندزنده در کارند و در جهت عکس یکدیگر عمل می
(assimilatory)کنندهو دیگري مخرّب یا ناهمگون(dissimilatory)آیا باید . است

فعالیت دو تکانه غریزي ، کنندخطر کنیم و در این دو جهتی که فرایندهاي حیاتی طی می
چیز دیگري وجود دارد که ، خودمان یعنی غرایز زندگی و غرایز مرگ را بازشناسیم؟ به هر رو

مأمن فلسفه شوپنهاور ما نادانسته راه خود را به سوي : نباید چشم خود را بر آن ببندیم
که درحالی، است» نتیجه حقیقی و به همان میزان هدف زندگی«مرگ ، از نظر او. ایمگشوده

. غریزه جنسی تجسم اراده معطوف به زندگی است

عموماً فرض گرفته . اي به عمل آوریم و گامی به پیش نهیماجازه دهید تلاش شجاعانه
ولها در قالب اجتماعی حیاتی ــ خصوصیت چندسلولی شده است که گرد آمدن شماري از سل

سلولی به حفظ . ارگانیسمها ــ به ابزاري براي طولانی کردن زندگی آنها بدل شده است
تواند بقا یابد حتی اگر سلول منفردي کند و اجتماع سلولها میزندگی سلولی دیگر کمک می

سلولی ــ نیز مدن موقتی دو ارگانیسم تکایم که جفت شدن ــ گرد آقبلاً دانسته. باید بمیرد
توانیم بر همین سیاق می. تأثیري بر هر دوِ آنها از حیث حفاظت از زندگی و جوان شدن دارد

تلاش کنیم و نظریه لیبیدو را که در روانکاوي به دست آمده است بر رابطه دوجانبه سلولها 
اند رایز جنسی که در هر سلولی فعالما باید فرض کنیم که غرایز زندگی یا غ. منطبق سازیم

در این معنا که آنها بعضاً غرایز مرگ را از آن ، سازندسلولهاي دیگر را به ابژه خود بدل می
و بنابراین زندگی آنها را ) سازندیعنی فرایندهایی را که آنها مستقر می(کنند سلولها خنثی می

دهند و ن کار را براي آنها انجام میکنند؛ در همان حال سلولهاي دیگر نیز هماحفظ می
سلولهاي . سازندخود را فدا می، کماکان سلولهاي دیگر در جریان اجراي این کارکرد لیبیدینال

کنند ــ ما از عبارتی استفاده کردیم که رفتار می» خودشیفته«اي کاملاً خود به شیوه، زاینده
کنیم تا کلیت فردي را توصیف کنیم که یرنجوري از آن استفاده ممعمولاً در نظریه روان
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 دهددارد و هیچ چیز از آن را به ابژه ـ کتکسیس نمینگه می» خود«لیبیدوي خود را در خود .
آن ، هاي زایشی نیازمند لیبیدوي خود یعنی فعالیت غرایز زندگی خود براي خود هستندیاخته

سلولهاي تومورهاي بدخیم را (. دیشاناي به ضد فعالیت سازنده خطیر بعهم به عنوان ذخیره
: کنند ــ نیز شاید بتوان در همین معنا خودشیفته توصیف کردــ که ارگانیسم را تخریب می

هاي زایشی آنها را ذاتی تلقی کند و صفاتی جنینی به آنها شناسی آماده است تا یاختهآسیب
روسِ شاعران و فلاسفه که تمامی لیبیدوي غرایز جنسی ما به همین شیوه با ا) . منتسب سازد

. شودآورد منطبق میموجودات زنده را گرد هم می

به تحول آهسته نظریه لیبیدوي ، آید که به گذشتهبنابراین در اینجا فرصتی پیش می
ما را واداشت که توجه کنیم ، رنجوري دوره انتقالتحلیل روان، در وهله اول. بنگریم، خود

اي معطوف است و برخی غرایز دیگر که جهت آنها به سوي ابژه» رایز جنسیغ«به تقابل میان 
جایگاه . توصیف کردیم» غرایز خود«ایم و آنها را موقتاً که ما با آنها آشنایی کامل نداشته

. برجسته در میان آنها ضرورتاً به غرایزي داده شده است که در خدمت صیانت نفس فرد هستند
هیچ . توان میان آنها قائل شدن است که چه تمایزات دیگري را میگفتن این امر غیرممک

دانشی به عنوان بنیادي براي علم روانشناختی حقیقی ارزشمندتر نیست از درك تقریبی 
اما در هیچ بخشی از روانشناسی ما به . مشخصات مشترك و صور ممیزه ممکن میان غرایز

هر کس بنا به میل خود وجود هر اندازه . کنیمیکورمالانه حرکت نم، این اندازه در تاریکی
دهد که و با آنها همان تردستیهایی را انجام می، گیردرا مفروض می» غرایز اساسی«غرایز یا 

، آتش، هوا، دادند ــ خاكگراي یونان باستان با چهار عنصر خود انجام میفلاسفه طبیعت
. آب

در آغاز به ، برخی فرضیات را مسلمّ فرض نگیردتواند درباره غرایزروانکاوي که نمی
به صورت » گرسنگی و عشق«بندي معمولی غرایز بسنده کرد که معناي آن در عبارت تقسیم

توان گفت که چیزي دلبخواهی در این گزینش وجود حداقل می. نوعی بیان شده است
»جنسیت«مفهوم . ده شدرنجوریها تا حد زیادي به پیش برنداشت؛ و به کمک آن تحلیل روان

(sexuality) همزمان با مفهوم غریزه جنسی حقیقتاً چنان گسترش یافت تا چیزهاي
بندي شود؛ و این توانست تحت کارکرد تولیدمثل طبقهچیزهایی که نمی، بسیاري را فراگرفت

. امر در دنیاي زهدپیشه محترم یا دنیاي صرفاً ریاکارانه باعث هیاهوي اندکی نشد



ام بعدي هنگامی برداشته شد که روانکاوي احساس کرد که راه او با راه روانشناسی گ
کننده و خودي که روانکاوي آن را در آغاز فقط به عنوان عاملی سرکوب، قرین است» خود«

عاملی که توانایی ساختن ساختارهاي محافظ و تشکیلات واکنشی ، شناختسانسورکننده می
دي و بصیر حقیقتاً از همان هنگام به مفهوم محدود شدن لیبیدو به انرژي اذهان انتقا. را داشت

ولی آنان در تبیین این امر . اي هستند اعتراض کردندغرایزي جنسی که معطوف به ابژه
شکست خوردند که چگونه به دانش بهتر خود دست یافتند یا در این امر درماندند که چگونه از 

روانکاوي که با احتیاط . نند که تحلیل بتواند از آن استفاده کنددانش خود چیزي را استنتاج ک
کشد و متوجه نظمی را مشاهده کرد که با آن لیبیدو از ابژه پس می، رفتبیشتري به پیش می

؛ و با مطالعه تحول لیبیدینال کودکان در مراحل اولیه )گرایییعنی فرایند درون(شود می» خود«
که فقط از این منبع منبع حقیقی و اصیل لیبیدو است و این» خود«که خود به این نتیجه رسید 
هاي جایگاه خود را در میان ابژه» خود«اینک . یابدها گسترش میاست که لیبیدو به ابژه
لیبیدو که بر این . ترین جایگاه در میان آنها به آن اختصاص داده شدجنسی یافت و برجسته

البته این . توصیف گردید» خودشیفته«به عنوان چیزي ،جاي داده شد» خود«سیاق در 
تجلی نیروي غریزه جنسی در معناي تحلیلی این کلمات نیز بود و ضرورتاً ، لیبیدوي خودشیفته

. شدکه وجودشان از همان ابتدا بازشناخته شده بود یکی می» غرایز صیانت نفس«باید با 
نابسنده و » غرایز جنسی«و » غرایز خود«صلی میان بنابراین اثبات گردید که برقراري تقابل ا

لیبیدینال هستند؛ و غرایز جنسی ــ » غرایز خود«مشاهده شد که بخشی از . ناکافی است
هذا ما در گفتن این امر محقّیم که مع. کنندعمل می» خود«احتمالاً در کنار سایر غرایز ــ در 

و غرایز جنسی » غرایز خود«بر درگیري میان رنجورياي که بر آن است که روانفرمول کهنه
. متضمن چیزي نیست که ما در حال حاضر محتاج رد آن باشیم، مبتنی است

مسأله صرفاً این است که مشخصه تمایز میان دو نوع غریزه که اساساً از نوع تمایز کیفی 
. نگارانهیزي مکاناکنون باید به صورت دیگري تعیین گردد ــ یعنی به عنوان چ، شدتلقی می

یعنی موضوع ، رنجوریهاي ناشی از انتقالو به طور خاص این امر هنوز حقیقت دارد که روان
. ها هستندو کتکسیس لیبیدنال ابژه» خود«نتیجه درگیري میان ، اساسی مطالعه روانکاوي

اما اکنون بیش از هر چیزي ضروري است که بر خصوصیت لیبیدنال غرایز صیانت نفس
براي بازشناسی غریزه جنسی به عنوان اروس ، آن هم زمانی که خطر کرده، تأکید بگذاریم

خواهیم لیبیدوي خودشیفته اروسی که نگهدارنده همه چیزهاست و می، ایمقدمی فراتر نهاده



شوند استنتاج را از مخازن لیبیدو که به واسطه آن سلولهاي سوما به یکدیگر متصل می» خود«
اگر غرایز صیانت نفس نیز . یابیماما اینک به ناگهان خود را در برابر پرسش دیگري می. کنیم

آیا هیچ غریزه دیگري وجود دارد که به هر طریق لیبیدینال ، داراي سرشت لیبیدینال باشند
آخر اما اگر چنین باشد ما دست. خوردنباشد؟ در هر صورت غریزه نوع دیگري به چشم نمی

اند که روانکاوي همه کردهاهیم شد تا با منتقدانی موافقت کنیم که از اول تصور میرانده خو
گذاري مثل یونگ موافق باشیم که با دهد یا با بدعتچیزها را با توسل به جنسیت توضیح می

. را به معناي نیروي غریزي به طور کلی به کار برده است» لیبیدو«قضاوتی عجولانه اصطلاح 
نین باشد؟آیا نباید چ

نقطه عزیمت استدلال ما . اي برسیمدر هر صورت نیت ما این نبود که به چنین نتیجه
که با غرایز مرگ یکی هستند با غرایز جنسی که » خود«تمایزي قاطع بوده است میان غرایز 

اي آماده بودیم که به اصطلاح غرایز صیانتما در مرحله(. آن را با غرایز زندگی یکی دانستیم
را در میان غرایز مرگ بگنجانیم؛ اما بعداً نظر خود را در این باره تصحیح کردیم » خود«نفس 

بوده است و (dualistic)نظرات ما از همان نخست دوگرایانه) . و آن را پس گرفتیم
اینک حتی بیشتر از قبل دوگرایانه است ــ اینک که ما تقابل را میان غرایز زندگی و غرایز هم

برعکس نظریه لیبیدوي یونگ . و غرایز جنسی» خود«نه میان غرایز ، شویمصور میمرگ مت
، نامیده است» لیبیدو«است؛ و همین که او یگانه نیروي غریزي را (monistic)گرایانهتک
ما بر آنیم که . گذارداما این امر بر نظریه ما تأثیري نمی، بایست منجر به خلط مبحث شودمی

و باید نشان ، اندرکارنددست» خود«جز از نوع غرایز صیانت نفسِ لیبیدینال در غرایزي به 
چنان پیشرفت اندکی کرده است که » خود«بدبختانه تحلیل . دادن آنها براي ما ممکن باشد

حقیقتاً ممکن است که غرایز لیبیدینال در . براي ما انجام چنین عملی بسیار دشوار است
پیوند خورده باشند که هنوز به نظر ما » خود«اصی با سایر غرایز چنان به شیوه خ» خود«

روانکاوان ، که ما فهم روشنی از خودشیفتگی کسب کرده بودیمحتی قبل از آن. آیدغریب می
اما اینها . اجزاي لیبیدینالی داشته باشند که به آنها متصل باشند» غرایز خود«شک داشتند که 

این . دارندستند که مخالفان ما توجه اندکی به آن مبذول میامکاناتی بسیار غیرقطعی ه
مشکل کماکان باقی است که روانکاوي ما را از قبل قادر نساخته است که به هر نوع غرایز 

این امر دلیل آن نیست که ما به این ، به هر تقدیر. مگر از نوع لیبیدینال اشاره کنیم» خود«
. یز دیگري وجود ندارندنتیجه فرو غلتیم که در واقع غرا



عاقلانه ، اي که در حال حاضر بر نظریه غرایز حکمفرماستبا توجه به ابهام و تیرگی
ما از تقابل . دهد تا پرتوي بر آن بیفکند رد کنیماي را که وعده مینخواهد بود که هر اندیشه

ثالی دوم از خود م، 27اینک ابژه ـ عشق. بزرگ میان غرایز زندگی و مرگ شروع کردیم
یا (و نفرت ) یا عاطفه(کند ــ یعنی تقابل میان عشق اي مشابه را به ما عرضه میبنديقطب

توانستیم موفق شویم که این دو قطب را به یکدیگر ربط شد اگر ما میچه می. )پرخاشگري
یزه از همان بدو کار ما حضور عنصر سادیستی در غر! دهیم و یکی را از دیگري استنتاج کنیم

تواند خود را مستقل سازد و دانیم این عنصر میطور که میهمان. جنسی را بازشناختیم
تواند به همچنین می. تواند به صورت نوعی انحراف بر کل فعالیت جنسی فرد تسلط یابدمی

»                سازمانهاي ماقبل تناسلی«عنوان عنصر مسلط غریزي در یکی از 
organizations)(pregenitalاما . ام ــ ظاهر شودــ نامی که من بر آنها گذاشته

تواند از اروس که محافظ چگونه غریزه سادیستی که هدف آن لطمه زدن به ابژه است می
زندگی است مشتق شود؟ آیا فرض این امر معقول نیست که این سادیسم در واقع همان غریزه 

دور شده و در نتیجه فقط در » خود«به اجبار از ، هتأثیر لیبیدوي خودشیفتمرگ باشد که تحت
نسبت با ابژه ظاهر شده است و اکنون به خدمت کارکرد جنسی درآمده است؟ در طول مرحله 

ها با بر ابژهکنش دستیابی به سروري اروتیک، سازمان یافتن لیبیدوstage)(oralدهانی
آخر در مرحله شود و دسته سادیستی جدا میگردد؛ بعداً غریزها قرین مینابودي همین ابژه

اي که براي کارکرد چیره شدن بر ابژه جنسی را تا درجه، تفوق تناسلی به منظور تولیدمثل
توان گفت که سادیسم که به در واقع می. گیردانجام عمل جنسی ضروري است بر عهده می

دهد و یدینال غریزه جنسی نشان میبیرون رانده شده است راه را براي اجزاي لیب» خود«زور از 
هر جایی که سادیسم اصلی دچار کاهش یا . کننداین اجزاء تا رسیدن به ابژه از آن تبعیت می

. یابیمما همان دوسویگی آشناي عشق و نفرت را در زندگی اروتیک می، آمیختگی نشود

٢٧-loveobject-به طور کلی ابژه یا موضوع هر آن چیزي است که کنش یا آرزویی متوجه آن است و ،
ها، همواره اشخاص، بخشی از اشخاص، یا در روانکاوي ابژه. طلبد تا به ارضاي غریزي دست یابدسوژه آن را می

اي که کسی است به جز خود عبارت است از عشقِ به ابژهobject-loveبنابراین. سمبولهاي آنها هستند
یا ابژه عشق love-objectبنابراین. نیست(self love)به عبارت دیگر، ابژه ـ عشق، عشق به خود. آدمی

]م [ . object-loveعبارت است از ابژه



باید رو خواهیم شد که میگاه ما با این الزام روبهآن، اي اینچنین مجاز باشداگر فرضیه
ولی این طریقه . جاشدهمثالی از غریزه مرگ را ارائه کنیم ــ هرچند حقیقتاً مثالی جابه

اي گیري در درك و خلق تأثیر رمزآلودهبسیار متفاوت است از سهل، نگریستن به چیزها
قیمتی شده از کنیم به هرنماید که گویی ما سعی میانگیز میاین امر چنان شبهه. ایجابی

توانیم به یاد آوریم که در می، به هر تقدیر. کننده راهی به برون پیدا کنیموضعیتی بسیار گیج
اي اي از این نوع را در مرحلهما فرضیه. اي از این نوع هیچ چیز جدیدي وجود نداردفرضیه

در آن زمان . بودیمارائه کرده ، کننده مطرح شودکه مسأله وضعیتی گیجقبل از آن، اولیه
یعنی عنصري غریزي که مکمل ، مشاهدات بالینی ما را به این نظر هدایت کرد که مازوخیسم

سوژه » خود«باید به عنوان سادیسمی در نظر گرفته شود که هدف آن خود ، سادیسم است
به طرف گذارد واي را کنار میاي که ابژهولی در اصل تفاوتی وجود ندارد میان غریزه. است

رود ــ یعنی نکته اي میگذارد و به طرف ابژهرا کنار می» خود«اي که رود و غریزهمی» خود«
» خود«یعنی نشانه رفتن غریزه به خود ، در اینجا مازوخیسم. اي که مورد بحث ماستتازه

ه قبلاً از شرحی ک. رويتواند بازگشتی به مراحل اولیه تاریخ غریزه باشد یعنی واپسمی، سوژه
شد از آن حیث که در یک جنبه بسیار فراگیر و گسترده بود نیازمند مازوخیسم به دست داده می

باید چیزي به عنوان مازوخیسم اولیه وجود داشته باشد ــ امکانی که من در آن : اصلاح است
. زمان در آن تردید کردم

آزمایشهایی . ز نفس بازگردیمکننده ابه هر حال اجازه دهیم که به غرایز جنسیِ صیانت
یاختگان انجام گرفت به ما نشان داد که جفت شدن ــ یعنی گرد آمدن دو که بر روي تک

بندي سلولی صورت گیرد که تقسیمشوند بدون آناي که خیلی زود از یکدیگر جدا مییاختهتک
اي از نها هیچ نشانهنسلهاي بعدي آ. کننده بر هر دوِ آنها داردــ تأثیري نیروبخش و جوان

زننده توانند مقاومتی طولانیتر در برابر آثار صدمهرسد میدهند و به نظر میتباهی بروز نمی
توان به عنوان نمونه من بر آنم که این مشاهده واحد را می. متابولیسم خودشان نشان دهند

ا چگونه است که گرد ام. آوردنوعیِ اثري در نظر گرفت که عمل جنسی نیز آن را به بار می
بتواند نوسازي زندگی را باعث ، هم آمدن دو سلولی که فقط اختلافی اندك با یکدیگر دارند

برد محرکهاي شیمیایی یا حتی مکانیکی را به کار می، شود؟ آزمایشی که به جاي جفت شدن
رازیر شدن نتیجه بر اثر س. شک پاسخی قاطع به این پرسش بدهیمسازد که بیما را قادر می

این امر کاملاً با این فرضیه مطابقت دارد که فرایند . شودشماري از تحریکات تازه حاصل می



زندگی فرد بنا به دلایل درونی به سوي امحاي تنشهاي شیمیایی یا به عبارت دیگر به مرگ 
دهد و که اتحاد با ماده زنده فردي متفاوت این تنشها را افزایش میدرحالی، شودرهنمون می

توان آن را به عنوان تفاوتهاي حیاتیِ تازه توصیف کرد که باید کند که میچیزي را عرضه می
باید حتماً ]توان گفت که می[ اما در مورد این عدم شباهت . زین پس به کمک آن زندگی کرد

و شاید زندگی عصبی ، گرایش غالب زندگی ذهنی. یک یا چند حد مطلوب وجود داشته باشد
تلاشی است براي کاهش یا ثابت نگه داشتن یا امحاي تنش درونی حاصل از ، ه طور کلیب

ــ گرایشی ) ایمبه وام گرفته29اي که ما آن را از باربارا لوُــ واژه28یعنی اصل نیروانا(تحریک 
یابد؛ و به رسمیت شناختن این واقعیت یکی از دلایل محکم ما که در اصل لذّت تجلی می

. قاد به وجود غرایز مرگ استبراي اعت

کنیم که آشکارا این واقعیت خط فکري ما را مسدود کرده است که ولی ما هنوز حس می
توانیم مشخصه اجبار به تکرار را که ما را نخستین بار در مسیر غرایز مرگ قرار داد به نمی

ایی که مبتنی بر هحوزه فرایندهاي تحولی جنینی در چنان پدیده. غریزه جنسی منتسب سازیم
تکرارند بدون شک بسیار غنی است؛ دو یاخته زایشی که مشغول تولیدمثل جنسی هستند و 

اما جوهر فرایندي که . خود فقط تکرار اوایل زندگی ارگانیک است، تاریخچه زندگی آنها
(cell-bodies)گرد آمدن دو جسم سلولی، زندگی جنسی به سوي آن هدایت شده است

. کندهمین امر است که نامیرایی جوهر زنده در ارگانیسمهاي والاتر را تضمین میفقط. است

به عبارت دیگر ما محتاج اطلاعات بیشتري درباره منشأ تولیدمثل جنسی و غرایز جنسی 
سازد و خود اي است که بیگانگان را مرعوب میمسأله، این مسأله. به طور کلی هستیم

اي موجز از هر آنچه به نظر بنابراین فقط خلاصه. اندآن نشدهمتخصصان هنوز قادر به حل
. کنیمهاي ناهمگون به خط فکري ما ربط داشته باشد ارائه میرسد از میان عقاید و اندیشهمی

بخشی رشد از جذابیت یکی از این آراء مسأله تولیدمثل را با ارائه آن به عنوانِ تجلی
) . زنیسبز شدن یا جوانه، قایسه کنید با تکثیر از طریق تقسیمم(. سازدرمزآلوده آن تهی می
هاي توان به موازات اندیشهیافته را میهاي زایشیِ از حیث جنسی تفکیکمنشأ تولیدمثلِ یاخته

آن هم با فرض این امر که امتیاز دوآمیزيِ جنسی ــ که در ، معقولانه داروینی پی گرفت

28 -Nirvana principle
29 -Barbara Low



شود ــ در تحول بعدي حفظ اقی دو تک یاخته حاصل میبعضی اوقات با جفت شدنِ اتف
اصلاً چیزي قدیمی » آمیزش جنسی«از این نظر . گیردگردد و مورد استفاده بیشتر قرار میمی

در ، اي که هدف آنها فراهم کردن آمیزش جنسی استنیست؛ و غرایز افسارگسیخته غیرعادي
فی اتفاق افتاده است و از آن زمان به بعد حال تکرار چیزي هستند که زمانی به صورتی تصاد

. به عنوان چیزي نافع تثبیت شده است

. شود که درست مثل پرسشی است که درباره مرگ مطرح شدپرسشی در اینجا مطرح می
یاختگان آن خصوصیاتی را نسبت دهیم که آنها عملاً آن را آشکار آیا ما محقّیم که به تک

ین امر صحیح است که نیروها و فرایندهایی که در ارگانیسمهاي سازند و آیا فرض گرفتن امی
اي درباره جنسیت اند؟ نظریهبار در آن ارگانیسمها تکوین یافتهشوند براي اولینوالاتر آشکار می

. کندکمک اندکی به ما می، براي رسیدن به مقصود، اکنون آن را ذکر کردیمکه ما هم
ترین کرد که وجود غرایز زندگی را که از قبل در سادهتوان به این نظریه اعتراضمی

جفت شدن ، کرده است مسلّم انگاشته است؛ زیرا که در غیر این صورتارگانیسمها عمل می
تواند نمی، سازدو تکلیف انقطاع زندگی را هرچه دشوارتر می30که به ضد روال زندگی است

بنابراین اگر ما نخواهیم فرضیه . ن اجتناب شودنگه داشته شود و بسط داده شود بلکه باید از آ
باید فرض کنیم که آنها از همان آغاز با غرایز زندگی ملازم ، غرایز مرگ را کنار بگذاریم

اي سروکار داریم با دو کمیت اما باید اذعان کرد که در چنین صورتی ما با معادله. اندبوده
. ناشناخته

اي که به گونه، نشأ جنسیت چندان چیزي براي گفتن نداردعلم درباره م، به جز این امر
اي به عنوان نور بر آن تابانده توانیم این مسأله را به ظلماتی تشبیه کنیم که چندان فرضیهمی

اي کاملاً متفاوت ما به چنان حقیقت این است که در حوزه. نشده و در آن رخنه نکرده است
ین فرضیه چنان خیالی است ــ بیشتر اسطوره است تا تبیین اما ا، کنیماي برخورد میفرضیه

جرأت ، ساخت که تحقق آن خواست ماستعلمی ــ که اگر دقیقاً شرطی را برآورده نمی
زیرا که این فرضیه رد پاي منشأ غریزه را تا نیاز به ، کردیم آن را در اینجا ذکر کنیمنمی

. گیرداحیاي مرحله اولیه امور پی می

]م[ . نباید فراموش کرد که طبق نظریه فروید روال زندگی به سوي مرگ است-٣٠



اي است که افلاطون آن را از زبان آریستوفانس در ه آنچه من در سر دارم نظریهالبت
و نه فقط با منشأ غریزه جنسی بلکه همچنین با مهمترین تغییرات آن در ، مهمانی بیان کرد

، سرشت انسان اصیل مانند آنچه امروز هست وجود نداشت«. نسبتش با ابژه خود سروکار دارد
و نه مثل حالا دو ، در وهله اول تعداد جنسیتها اساساً سه تا بود. ود داشتبلکه چیز دیگري وج

شد دو برابر هر آنچه به این انسان نخستین مربوط می. ». . . مرد و زن و وحدت آن دو: تا 
نهایتاً . آنان چهار دست و چهار پا و دو صورت و دو آلت تناسلی و از این قبیل داشتند: بود

درست مثل سیبی که براي «، گرفت که این آدمیان را به دو بخش تقسیم کندزئوس تصمیم 
، دو بخش انسان«، که تقسیم انجام شدپس از آن. شودترشی انداختن به دو نیمه تقسیم می

نزد هم آمدند و یکدیگر را مشتاقانه براي یکی شدن در ، که هریک در آرزوي دیگري بود
». آغوش گرفتند

رد پایی را که شاعر ـ فیلسوف به ما نشان داده است تعقیب کنیم و این فرضیه آیا ما باید
، یافتنش به اجزاي کوچک تقسیم شده استرا به کار گیریم که ماده زنده در زمان زندگی

اند تا مجدداً وحدت یابند؟ و نیز آیا اجزائی که از آن زمان به بعد از طریق غرایز جنسی کوشیده
جان باقی ن امر رویم که این غرایز ــ که در آنها خویشاوندي شیمیایی با ماده بیباید در پی ای

اند بر یاختگان به تدریج موفق شدهاست ــ به موازات بسط و گسترششان در امپراطوري تک
مشکلاتی غلبه کنند که محیطی که آغشته از محرکهاي خطرناك بود در سر راه تلاش آنها 

یاختگان را وادار کردند تا لایه قشري محافظی تشکیل ایی که این تکمحرکه، قرار داده بود
اند که آیا این بخشهاي گسسته ماده زنده بدین شیوه حالتی چندسلولی کسب کردهدهند؟ و این

هاي زایشی منتقل و نهایتاً غریزه وحدت مجدد یافتن را به متمرکزترین شکل به یاخته
. جا دیگر باید متوقف شویمکنم در ایناند؟ اما فکر میکرده

ممکن است پرسیده . البته نباید بدون افزودن نکاتی تأملی و انتقادي مبحث را رها کرد
آن ، کنمها که در این صفحات ارائه شدند اذعان میشود که آیا من خود به حقیقت این فرضیه

ر ندارم و در پی آن ها باوپاسخ من این خواهد بود که من خود به این فرضیه. هم تا چه حد
دانم نمی، یا دقیقتر بگویم. نیستم که دیگران را تشویق و ترغیب کنم که به آنها معتقد شوند

رسد هیچ دلیلی وجود ندارد که چرا عامل عاطفیِ به نظرم می. که تا کجا به آنها اعتقاد دارم
وجود دارد که آدمی خط یقیناً این امکان . اعتقاد داشتن اساساً باید وارد این پرسش شود

، اي تا هر آنجا که پیش آمد آن را تعقیب کنداي را بگیرد و از سر کنجکاوي علمی سادهفکري



به منتقدي بدل شود که فقط براي برانگیختن ، دهندیا اگر خوانندگان این عبارت را ترجیح می
را به شیطان اما به این سبب روح خود، 31زندبحث به اقامه هر نوع دلیلی دست می

اکنون در جهت کنم که سومین گامی که هممن درباره این واقعیت مناقشه نمی. فروشدنمی
یعنی بسط و گسترش ، به اندازه دو نظریه اولیه بتواند مدعی یقین باشد، نظریه غرایز برداشتم

به این دو نوع نظریه بدیع ترجمه مستقیم مشاهدات. مفهوم جنسیت و فرضیه خودشیفتگی
ناپذیر در تمامی موارد نظریه بودند و میزان خطاپذیر بودن آنها بیشتر از خطاپذیري اجتناب

روانه غرایز نیز بر مواد و این امر حقیقت دارد که تأکید من بر خصوصیت واپس. مشابه نیست
مکن البته به هر تقدیر م. یعنی بر واقعیات اجبار به تکرار، مصالح مشاهده شده استوار است

و به هر صورت غیرممکن است که از پی . است که من در مورد اهمیت آنها اغراق کرده باشم
ورزي ناب اي از این قبیل رفت مگر با ترکیب مکرر مواد و مصالح واقعی با آنچه گماناندیشه

در جریان . یعنی فاصله گرفتن بسیار از مشاهدات تجربی، است و دست زدن به این عمل
نتیجه نهایی ، دانیمطور که میهمان، ریه هر چه این عمل بیشتر تکرار شودساختن نظ

توان با یاري بخت به می. نشدنی استتعیین، اما درجه عدم یقین. اعتمادناپذیرتر خواهد بود
کنم آنچه من گمان نمی. آوري به انحراف کشانده شدتوان به طور شرمهدف زد یا می

[ ، دانماز آنچه از شهود می. تأثیر بسزایی در این نوع کار داشته باشدشودنامیده می» شهود«
بدبختانه . طرفیِ فکري استرسد که شهود محصول نوعی بیبه نظرم می]توانم بگویم می

توانند مردم به ندرت می، وقتی پاي امور غایی و مسایل بزرگ علم و زندگی در میان باشد
واردي بر هر یک از ما تعصب درونی دیرپایی حکمفرماست که در چنان م. طرف باشندبی

از آنجا که ما دلایل خوبی براي بدگمان . گیردورزیهاي ما را در دستان خود میناخواسته گمان
تواند چیزي باشد به جز طرز تلقی ما نسبت به نتایج بررسیهاي خودمان نمی، بودن داریم

ال باید با تعجیل این نکته را بیفزایم که انتقاد از خود از به هر ح. خیرخواهی توأم با خونسردي
که کسی در برابر عقاید مخالف خود راه تساهل و تسامح در این قبیل بسیار به دور است از آن

هایی که از همان نظریه، هایی را رد کردکاملاً معقول است که قاطعانه نظریه. پیش گیرد
و در عین حال از این ، کنندشده آنها را نقض میمشاهدهتحلیل واقعیات، گامهاي نخستین

. امر آگاه بود که اعتبار نظریه خودمان صرفاً موقتی است

عبارت بعدي نیز است وDevils advocateیا advocatus diuboliاین عبارت ترجمه اصطلاح-٣١
. ناظر به همین معناست



ورزیهاي خود درباره غرایز زندگی و مرگ با توجه ما نباید به هنگام قضاوت درباره گمان
ذهن خود را ، ردکننده و مبهمی در آن وجود دابه این واقعیت که چه بسیار فرایندهاي گیج

اي غریزه دیگر را کنار فرایندهاي مبهمی از این قبیل که غریزه، عمیقاً دچار تشویش کنیم
این امر . چرخد و الی آخرگرداند و به طرف ابژه میروي برمی» خود«اي از گذارد یا غریزهمی

ا زبانی صرفاً به سبب آن است که ما مجبوریم با اصطلاحات علمی سخن بگوییم یعنی ب
در غیر این . )خاص روانشناسی ژرفانگر، یا دقیقتر(بازنمایانه که خاص روانشناسی است 

توانستیم از و حقیقتاً نمی، توانستیم فرایندهاي موردنظر را توصیف کنیمصورت ما اصلاً نمی
ی شد که از قبل در موقعیتنواقص توصیفات ما احتمالاً زمانی برطرف می. آنها آگاه شویم

بودیم که اصطلاحات فیزیولوژیک یا شیمیایی را جایگزین اصطلاحات روانشناسانه کرده می
زبانی که ما ، این امر حقیقت دارد که آنها نیز فقط بخشی از زبانِ بازنمایانه هستند. باشیم

. تري نیز باشدایم و شاید زبان سادهمدتهاست با آن آشنا بوده

ورزیهاي ما را ضرورت باید روشن شود که عدم یقینِ گماناز سوي دیگر این امر کاملاً
شناسی حقیقتاً زیست. شناسی به میزان زیادي افزایش داده استاستقراض از علم زیست

آمیزترین توانیم از آن انتظار داشته باشیم که شگفتما می. سرزمین امکانات نامحدود است
یم حدس بزنیم که پس از گذشت سالها در پاسخ تواناطلاعات را در اختیار ما بگذارد و نمی

آنها ممکن است از نوع پاسخهایی . ایم چه جوابهایی خواهد دادپرسشهایی که از آن پرسیده
توان پرسید اگر چنین باشد می. هاي مصنوعی ما را به باد دهندباشند که کل ساختار فرضیه

ام آن ام و خاصه چرا سعی کردههکه چرا من در مسیري فکري همچون مسیر حاضر پا گذاشت
توانم انکار کنم که برخی از شباهتها و همبستگیها نمی، خوب. را در دسترس عموم قرار دهم

و 

. 32اندپیوندهایی که این فرضیه شامل آنهاست به نظر من شایسته بررسی

کنم، اصطلاحاتی که در جریان کار حاضر دچار نکاتی چند براي روشن کردن اصطلاحات خود اضافه می-٣٢
چیستند، آن هم با توجه به نسبت آنها با جنسیتها و با کارکرد » غرایز جنسی«ما دانستیم که . تحولاتی چند شدند

هاي روانکاوي، آن لاح را حفظ کردیم حتی بعد از آن که مجبور شدیم با توجه به یافتهما این اصط. تولیدمثلی
با پیش آمدن فرضیه لیبیدوي خودشیفته و بسط و گسترش . ها را بسیار کمتر از پیش به تولیدمثل ربط دهیمیافته

در پی آن است بخشهاي هاي واحد، غریزه جنسی به اروس تغییرشکل یافت، اروسی کهمفهوم لیبیدو به یاخته
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کلی و عام اگر واقعاً مسأله این است که جستجو براي احیاي مرحله اولیه امور مشخصه 
زده شویم که چرا فرایندهاي بسیاري مستقل از اصل لذّت در زندگی نباید شگفت، غرایز است

توانند در این مشخصه شریک باشند و دهنده میتمامی غرایز تشکیل. دهندذهنی رخ می
اي خاص در جریان تحول تواند بازگشتی مجدد به مرحلههدف هریک در مورد خاص خود می

ینها امورهایی هستند که اصل لذّت هنوز بر آنها کنترلی ندارد؛ اما از این امر این نتیجه ا. باشد
و ما کماکان باید مسأله نسبت ، اندشود که هریک از آنها ضرورتاً مخالف اصل لذّتگرفته نمی

. فرایندهاي غریزي تکرار را با سلطه اصل لذّت حل کنیم

ساختن » مقید«مهمترین کارکردهاي دستگاه ذهنی ایم که یکی از اولین و ما دریافته
جایگزین ساختن فرایندهاي ]همچنین[ گذارند و هاي غریزي است که بر آن تأثیر میتکانه

اولیه غالب در آنها با فرایندهاي ثانویه و بازگرداندن انرژي کتکتیک متحرك آزاد آنها به 

شدند به ما آنچه را عموماً غرایز جنسی نامیده می. ماده زنده را به یکدیگر متصل سازد و آنها را کنار هم نگه دارد
ورزیهاي ما بر این بودند که اروس از زمان آغاز گمان. هاست متصور شدیمعنوان بخشی از اروس که متوجه ابژه

ــ که با زندگی یافتن ماده » غریزه مرگ«در تقابل با » غریزه زندگی«ه عنوان زندگی فعال بوده است و ب
اند که معماي زندگی را با پیش ورزیها در پی آناین گمان. غیرارگانیک به وجود آمده است ــ ظاهر شده است

اید چندان ساده ش. نهادن این فرض حل کنند که این دو غریزه از همان آغاز با یکدیگر در حال مبارزه بودند
در آغاز ما این نام . از خلال آنها عبور کرده است» غرایز خود«نباشد که تغییرشکلهایی را پی بگیریم که مفهوم 

توانستند از غرایزي اطلاق کردیم که می) که دانش چندانی از آنها در دست نداریم(را به تمامی گرایشهاي غریزي 
را در تقابل با غرایز جنسی که لیبیدو تجلی » خود«میز داده شوند؛ ما غرایز اند تاي متوجهجنسی که به سوي ابژه

غرایز «پیدا کردیم و بازشناختیم که بخشی از » خود«متعاقباً ما درگیري نزدیکتري با تحلیل . آنهاست نهادیم
کننده این غرایز صیانت. اندنیز خصوصیت لیبیدینال دارند و خود سوژه را نیز به عنوان ابژه خود اختیار کرده» خود

و غرایز جنسی » خود«تقابل میانی غرایز . شدنفسِ خودشیفته زین پس جزو غرایز جنسی لیبدینال محسوب می
اما به جاي این . و غرایز ابژه تغییرشکل یافتند که هر دو سرشت لیبیدینال دارند» خود«به تقابل میان غرایز 

و سایر غرایز ظاهر شد، غرایزي که باید فرض ) ــ و ابژه ــ » خود«(یدینال تقابل، تقابل جدیدي میان غرایز لیب
ورزیهاي ما این گمان. شد عملاً آنها را در غرایز مخرب مشاهده کردحضور دارند و شاید می» خود«شد در می

. و غرایز مرگ تغییرشکل داد) اروس(تقابل را به تقابل میان غرایز زندگی 



که این تغییرات در حال انجام الیدرح. است) نیروبخش(کتکسیس اساساً خاموش و ساکن 
توان توجهی به تحول عدم لذّت کرد؛ اما این امر متضمن به تعلیق درآوردن اصل نمی، است

، دهد؛ و مقید ساختندگرگونی به نیابت از طرف اصل لذّت رخ می، برعکس. لذّت نیست
. کندعملی مقدماتی است که سلطه اصل لذّت را عرضه و تضمین می

اصل لذّت گرایشی . میان کارکرد و گرایش بگذاریم، زه دهید تمایزي قاطعتر از پیشاجا
کارکردي که وظیفه آن رها ساختن دستگاه ذهنی ، کنداست که در خدمت کارکردي عمل می

از هیجانات به طور کامل یا ثابت نگه داشتن میزان هیجان در آن یا پایین نگه داشتن آن تا 
هاي عمل تصمیم توانیم به نفع یکی از این شیوههنوز با قاطعیت نمیما. حد امکان است

گونه توصیف شد با عامترین و کلیترین بگیریم؛ اما این امر روشن است که کارکردي که بدین
یعنی بازگشت به خاموشی و سکون دنیاي ، تلاشهاي تمامی ماده زنده سروکار دارد

، توانیم به آن دست یابیمه چگونه بیشترین لذتی که میایم کما همه تجربه کرده. غیرارگانیک
مقید ساختن . یافته ملازم استبا فرو نشستن موقت هیجانات بسیار شدت، یعنی عمل جنسی

کارکردي مقدماتی است که طراحی شده است تا هیجان را براي امحاي نهایی ، تکانه غریزي
. آن در جریان لذّت ناشی از تخلیه آماده سازد

تواند به طور کشد که آیا احساسات لذّت و عدم لذتّ میاین امر این پرسش را پیش می
رسد که به هیچ و چنین به نظر می. برابر از فرایندهاي هیجانی مقید و غیرمقید حاصل آید

وجه تردیدي وجود ندارد که فرایندهاي غیرمقید یا اولیه موجب احساسات بسیار شدیدتري در 
افزون بر این فرایندهاي اولیه از حیث . شوند تا جریانهاي موقت یا ثانویههت میهر دو ج

توانیم به این نتیجه اند؛ در زمان آغاز زندگی ذهنی چیز دیگري وجود ندارد و ما میزمانی مقدم
توانست در فرایندهاي بعدي هرگز نمی، برسیم که اگر اصل لذّت هنوز در آنها فعال نشده بود

اي آخر به هیچ وجه نتیجه سادهرسیم که دستاي میما به نتیجه، بنابراین. شودتثبیت 
بسیار شدیدتر از مراحل ، مبارزه براي کسب لذّت، معنا که در آغاز زندگی ذهنیبدین، نیست

هاي اما این مبارزه باید تن به وقفه: قید و بند نبوده استبعدي بوده است اما به اندازه آن بی
اما این مبارزه ، سلطه اصل لذّت بسیار بیشتر تضمین شده بود، در ایام بعدي. دادر میمکر

در هر . توانست از فرایند رام و مطیع شدن بگریزدخود بیشتر از سایر غرایز به طور کلی نمی
باید در ، هرچه باشد، صورت مسبب ظهور احساسات لذّت و عدم لذّت در فرایندهاي هیجانی

. هاي ثانویه نیز همچون فرایندهاي اولیه حاضر باشدفرایند



احساساتی را به ما منتقل ، آگاهی ما از درون. اینجا باید نقطه شروع تحقیقات تازه باشد
سازد که نه فقط از آنِ لذّت و عدم لذّت بلکه همچنین از آنِ تنش خاصی است که خود می
سازد آیا تفاوت میان این احساسات ما را قادر می.بردنی باشدتواند لذّت بردنی یا غیر لذتّمی

که احساس تنش باید به دامنه که میان فرایندهاي مقید و غیرمقید انرژي تمیز بگذاریم؟ یا این
که مجموعه لذّت و عدم لذتّ درحالی، مطلق کتکسیس یا شاید به سطح آن نسبت داده شود

انی خاص است؟ واقعیت مهم دیگر این است که نشانگر تغییري در دامنه کتکسیس در واحد زم
غرایز زندگی تماس بسیار بیشتري با ادراکات درونی ما دارند ــ و به عنوان بر هم زنندگان 

آورند که رفع آنها با احساس لذّت قرین شوند و مداوماً تنشهایی را به وجود میآرامش ظاهر می
به . دهندسروصدا انجام میکار خود را بیرسد کهکه غرایز مرگ به نظر میاست ــ درحالی

این امر حقیقت دارد که اصل . رسد که اصل لذّت عملاً در خدمت غرایز مرگ استنظر می
کنند؛ اما خاصه در لذّت مواظب محرکات برونی است که هر دو غریزه آن را خطر محسوب می

توانند تکلیف زندگی تی که میتحریکا، برابر افزایشهاي تحریکات از درون بیشتر مراقب است
سازد که در اي از پرسشهاي دیگر را مطرح میاین امر خود مجموعه. کردن را دشوارتر سازند

ما باید صبور باشیم و منتظر روشها و فرصتهاي . توانیم جوابی براي آنها بیابیمحال حاضر نمی
ایم رها که در زمانی خاص پیمودههمچنین باید آماده باشیم راهی را. تحقیق تازه باقی بمانیم

فقط موءمنانی که . رسدرسد این راه به هیچ پایان خوشی نمیزیرا که به نظر می، سازیم
محقق را براي ، اندخواهند علم جایگزینی براي دستورالعملهایی باشد که آنان رهایش کردهمی

توانیم به سبب ما نیز می. ندکنبسط و گسترش دادن یا حتی تغییر دادن عقاید خود شماتت می
: مان با خواندن کلمات شاعر آرام بگیریمپیشروي کُند و آهسته دانش علمی

] مبین [ کتاب . . . باید با لنگیدن برسیم، توانیم با پرواز کردن برسیمبه هر آنچه نمی«
33». گوید که لنگیدن گناه نیستبه ما می
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